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"از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانی که توان 

کنم از ثبت انجام وظیفه در این مهم را دارند، درخواست می

و ضبط جزئیات این دوران غفلت نکنند و این گنجینه 

 نشدنی را برای آیندگان به ودیعه بگذارند. "تمام

عظمت ایمان و اسلام را در  "جنگ تحمیلی شکوه و

 منتشر نمود. " پهناور جهان

 )ره(  امام خمینی

*** 

خواهم بگویم که این جنگ یک گنج است. آیا ما "می

خواهیم توانست از این گنج استفاده کنیم؟ آن هشت سال 

 جنگ، بایستی تاریخ ما را تغذیه کند. "

"دفاع مقدس مظهر حماسه است، مظهر معنویت و 

خواهی، مظهر ایثار و از است، مظهر آرماندینداری 

خودگذشتگی است، مظهر ایستادگی، پایداری و مقاومت 

است، مظهر تدبیر و حکمت است، روایت آن جهاد نیز 

 مقدس و جهاد است. "

"یک رزمنده تا زمانی که خاطراتش را ثبت نکرده، هنوز 

 "چیزهایی به تاریخ و آینده و آرمانش بدهکار است.

 العالی( )مدظلهای الله خامنهم رهبری حضرت آیتمقام معظ
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 مقدمه

زندگی  در شمالکه برای دیدن یکی از دوستان ؛ نام خداوند سبحانه ب

رفته بودم، او از دوستانی بود که از دوران دبستان و راهنمائی با هم  کردمی

خواندیم، ولی او بعد از اتمام دوره کلاس درس مییک  در یک مدرسه و

بعد  این کهتا م، بود خبربیاز او ها سالو  درآمد ارتشبه استخدام  راهنمائی

گر را دیدیم و او که در چهره شناسی و به دیدوباره هم ،چهل سال حدوداز 

اسامی حتی خاطر سپردن خاطرات ریز و درشت و به یاد داشتن 

، مرا در ردی داطولانای خود در ارتش ید ها و دوستان هم دورههمکلاسی

 ،سرو از پشت  دیدجلوی مجتمع تجاری بوستان  ،تهران  میدان پونک

و فقط از لحن  که من او را ندیدههایم را گرفت و به دنبال این بود چشم

هایم بردارد تا هایش را از روی چشمبشناسم، از او خواستم دست صدایش

 !تاو را ببینم و بتوانم حدس بزنم او کیس هم من

و برگشتن من به سوی او خیلی  هایماز روی چشم هایشبا برداشتن دست

مشتاق و خیلی ، پسند شاه راحت او را شناختم و فریاد زدم وای چطوری

او  دیگر را در آغوش گرفتیم و کلی از دیدن هم خوشحال شدیم ویک ،دلتنگ

دارای ، او صحبت کرد شروع کرد از خاطرات و دوستان قدیمی که داشتیم

نامشان فقط  آنهابعضی از  برد کهحافظه بسیار خوبی بود و از کسانی نام می

 به یاد نداشتم. آنها از ایخاطره برایم آشنا بود و 

ش اما شروع شد، او فامیلی هایدیداراز همان زمان بود که ارتباط و  

تبلیغ  تلویزیونکه  دوران نوجوانی همانبود و با توجه به  خوشپسند



 / در فراق یار ۲

دم، از این ز پسند صدا می، من او را شاهکردمیپسند را شاه جامدهای روغن

 نقش بسته و ماندگار شده بود.رو نام او در ذهنم 

و بارها در کنار هم قرار  سکونت داشت بعد از چندین سال که در تهران

به دلایلی تصمیم  گرفتیم و خاطرات زیادی را برای هم رقم زدیم، ایشان

هجرت نموده و در آنجا به  نام قاضیانه ای بو منطقه به سمت گیلان گرفتند

 شمالی بود و 
ً
و  خواهرو  اخویزندگی خود ادامه دهد. هر چند که او اصالتا

و همین موضوع  ند،کردمیاو نیز در همان منطقه زندگی  هایزادهخواهر 

ها اقامت در تهران آنجا را برای ادامه زندگی بعد از سال ،باعث شده بود

  انتخاب نماید.

چند طی این مدت  گذشته بود وبه شمال دوسالی از نقل مکان او  حدود

یک روز آدرس دقیق ایشان را  این کهبار تلفنی با هم صحبت کرده بودیم، تا 

ن و از آن به بعد رفت و آمد مگرفتم و در اولین فرصت به دیدار ایشان رفتم. 

 به شمال ادامه پیدا کرد.

قدیمی  انهمرزمیکی از دوستان و  ،خدمت ایشان رسیدم روز کهیک 

ه کو برای او تعریف کرد  معرفی کردهم  هبمنصور ما را  وقتی .ایشان آنجا بود

گویا برقی در چشمانش  ،خیلی خوشحال شد اومن دستی به قلم دارم، 

از همان زمان بود که احساس کردم به هر نحوی که شده جرقه زد و 

گویا حرف برای گفتن زیاد داشت،  سر صحبت را با من باز کند، خواهدمی

 ،داشت حدود شصت سال و سالی سنقد کوتاه و جسمی خمیده و نحیف و 

 بازنشسته نیروهایاو نیز مثل منصور از ظواهر امر این طور برداشت کردم که 

 د.اشمسلح ب
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، او به ه بودگرمی که منصور برایمان آماده کرد بعد از مصرف دمنوش

اگر  تابرایتان تعریف کنم خواهم داستانی دارم که میحرف آمد و گفت من 

های چشم، نگاهی عمیق به در بیاوریدصورت کتاب ه شما بتوانید آن را ب

که در درونش بود را دیدم، چرا که به نظر  یایشان انداختم و شور و هیجان

 خوبی تا حدد توانمیهایی هستند که انسان ها دوربینمن چشم
ً
از  نسبتا

 رسوخ کند و آنچه که در درونشان وجود دارد را هانابه درون انس آنهاطریق 

 مشاهده نموده و به نوعی احساس کند
ً
که هستم به این معتقد  ، ضمنا

 
ً
 گویند.دروغ می هاناها کمتر از زبچشم معمولا

دن کمرش در بوخم  نحیف و لاغر بودنش، ،چین و چروک صورتش 

به دوش  ئی بود که یک عمر با خوددردها تحملنشان از  ،و سالاین سن 

ها و مشکلات و تمام وجودش تحت تأثیر مریضی ،بود کشیده

 ، گویا بارها او را کشته بودند و دوبارهکه متحمل شده بود بود ییهاسختی

پر از حرف بود،  اهشگاو تمام وجودش، ن جانی دیگر به او داده بودند،

دیگر کسی  بود که خود تعریف کرده شاید آنقدر برای این و آن از خاطرات

او باعث  یها و پاهادست ،اشتهای او را ندحوصله گوش کردن به حرف

هم ه برا  آنهاشکسته بود و  شیبارها دست و پا گویاتعجب من شده بود، 

، ولی خوشبختانه همچنان دلی پر از شوق و مطمئن و ندبودداده جوش 

 قوی داشت.

 دادمی نشان ش،آرام و قرار نداشتنیش، گلوبرق نگاهش، بغض  

چند اهل صحبت و شیطنت و شوخی  . هرای در دل داردهای ناگفتهحرف

داستان و خاطرات دوران جنگ نبود، ولی از وقتی متوجه شد شاید بتوانم 

 برای مردم عزیز و شهیدپرورروی کاغذ بیاورم و سرنوشت او را ه را ب او
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، به هیجان به تحریر دربیاورم و ایثارگران ، خانواده شهدا، جانبازانکشورمان

 این کهبسیار علاقمند است به  دادمیاو نشان  .آمده بود و بی قرار شده بود

هایی را در دوران جنگ از خود فداکاریها و رشادتدیگران بدانند او چه 

چه دورانی را ها بعد از گذراندن آن همه سختیو حالا  است، نشان داده

 کند.تحمل می

روی او  مقداری در مورد خودش برایم صحبت کند، تقاضا کردم یشاناز ا

آرنج دست چپ  آرام گرفت و ای سوخته داشتقهوه که رنگ چوبیصندلی 

 کرد: به گفتن ه این صورت شروعخود را روی میز قرار داد و ب

 نییاد مانده ای است باست، تجربه مهم چیزی که در وحله اول برای من

واز پر  هانااز زمانی که من در کما رفته بودم و توانستم به اذن خداوند به آسم

  اتمام رسید.ه کنم و این بهترین دوران عمر من بود که خیلی حیف شد و زود ب

خیلی با احساس و جوش و خروشی که داشت داستان به کما رفتنش را 

سم کرد و از طرز بالا رفتن و پائین آمدن و به ج تعریفبرایم حدود نیم ساعتی 

 ،چون خود من نیز در این زمینه تجربه داشتم ،خود بازگشتن را برایم گفت

بسیار او  این که، ضمن بشنومهای او را خیلی مشتاق شدم که تجربه

را  آنهاهایش را رد نکردم و کنم و تجربهاو را درک می من که خوشحال شد

 قبول دارم.

 در این استاگر مایل  خواهش کردماز ایشان 
ً
خصوص بیشتر برایم بعدا

بگوید که بتوانم کامل در زمان و مکان خودش از این تجربه ایشان استفاده 

برایم تعریف  را زندگی خود داستانای از از او خواستم تا خلاصه .نمایم

 .نماید
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ایشان دستی روی موهایشان کشیدند و به این صورت شروع به صحبت 

 نمودند: 

و  ،شدم که جوانی چهارده ساله بودم وارد ارتش ۱۳۵۵از سال اینجانب 

مردم شروع شده  اسلامی که انقلاب بودم مراحل آموزش تکاوری در پایان

 وم ما دستور دادند به خیابان بروی روز عاشورا بهدر ماه محرم و روز  یکبود، 

کنترل  رااغتشاشات مردمی  آن زمان، حکومت گفته به یا هاراهپیمائی

رکن روز توسط  فردای آن ،کنیم، من به اتفاق یکی از دوستانم تمرد کردیم

 .مورد باز خواست شدید قرار گرفتیم مدو

 شروع جنگ در منطقه کردستان و قبل از انقلاب اسلامی پیروزی بعد از

شرکت فعال و احزاب کومله و دموکرات  ضدانقلابدر حال جنگ و ستیز با 

 .داشتم

صورت گرفت،  بر علیه ایران جنگ نابرابر و تحمیلی عراق این که بعد از 

 در اکثر جبهه
ً
و جنوب کشور و  های مناطق کردستاناین حقیر نیز تفریبا

دیگر نقاطی که کشور عزیزمان در حال دفاع از ناموس و خاک عزیزمان ایران 

از خطرات و حوادث بسیار زیادی  .داشتم و تأثیرگذاری فعال یبود، حضور

و در  های مختلف مجروح شدماز ناحیهبردم و بارها به در جان سالم 

 ،در شهرهای مختلف صحرائیهای درمانگاهی مختلف و هانابیمارست

عنوان ه و اکثر اوقات ب ولی باز به اراده و خواست خودم بستری و مداوا شدم،

عنوان یکی ه ب نیز سالی حدود دو ،گشتممی به منطقه جنگی باز داوطلب

جناب سرهنگ علی  ،زمینی ارتشی فرمانده نیرواز محافظین 

  .بودم صیادشیرازی
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عنوان یکی از یاران و ه ب آبشناسان لشکرسر  شهید در کنار هممدتی  

و یکی از افتخاراتم این  محضور داشت های نامنظمنزدیکان ایشان در جنگ

متأسفانه لیاقت ، ولی مداشت فعال حضور است که در آزادی خرمشهر

طی این مشکلات و صدماتی که   با این همه خداوندشهادت را نداشتم و 

اراده بر این نداشت تا جانم را تقدیم  ،که سر راه من قرار داددوران طولانی 

 .نمایمب و ملت شهید پرور ایران اسلامی خاک وطنم

نشین خانهبالاجبار شته ذاز من گ کهسن و سالی در حال حاضر با 

 برای آیندگان زندگینامه خود راخیلی علاقه دارم تا در حال حاضر  ام،شده

 .به یادگار بگذارم

ای را تهیه دفترچه اشبرای تحقق خواسته خواهش کردماز ایشان 

خاطرات خود را از دوران کودکی و دوران جنگ برایم بنویسد تا در نماید و 

 ایشان را ملاقات کردم بتواتم نوشته
ً
ه بو  بخوانمی او را هازمانی که مجددا

 این کهعمل بپوشانم، ضمن  هرا جام یشانمرور زمان بتوانم خواسته ا

یم د بتوانیکدیگر را به هم انتقال دادیم تا هر وقت لازم شهمراه تلفن شماره 

متوجه  ،با هم تماس داشته باشیم، با حال و روزی که از خود نشان داد

بایست به مرور زمان این ولی می ،شوق و اشتیاق او برای نوشتن شده بودم

 .کردمیموضوع را ثابت 

 منصوردوست عزیز و  ارجمندم آقای در جلسه بعدی که به سراغ 

های صحبت نیز آنجا بود، حمیدرضا ،نمایمتا دیداری تازه رفتم  خوشپسند

 را ندیده بودیم دیگری که طی مدت زمانی که هممن و منصور در مورد اتفاقات

شروع شده بود و منصور با با هم ملاقات داشتیم  که در این حین و دوستانی

ای خودکه به آنجا آمده بودند آب و تاب دلچسبی برایم از دوستان هم دوره
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در چه تاریخ و زمانی به آنجا رسیده بودند و چند روز آنجا بودند  ،کردمیتعریف 

ها کردند و در چه زمانی و روزی هم از آنجا رفتند، و من هم از وضعیت و چه

کلاسی که منصور هم های تلفنی با دوستان همیا تماس و دیدار هوای تهران

 م.کردمیشناخت صحبت را می آنها

های و منتظر بود تا صحبت زدمیقدم  که جلوی ماحمیدرضا در حالی 

در اولین فرصتی که پیدا کرد خیلی با شوق و ذوق به نزدیک ما تمام شود، 

 دوخزندگینامه و خاطرات  آن ای را به من نشان داد که دردفترچه من آمد و

انداختم و  ضمن  دفترچه و دست نویس اوبود. نگاهی به را یادداشت کرده 

. به نوشتن ادامه دهدتا خواستم  واز ا تشکر از ایشان، او را تشویق کردم و

 داشاره نمای آنهاهایش به در نوشته لازم بود که را یک سری از مسائلی البته

 دادم. توضیح او را برای

، که حمیدرضا برادر همسر اوست گفتمنصور برایم  در این دیدار بود که

 ،نددوره تکاوری را سپری کرده بود ،با هم ۱۳۵۵در سال  حالی کهدر و 

 دار شده بود و هر از گاهیادامه آنهاو دوستی روابط هنوز  خوشبختانه

اینجا بود که ند. کردمییکدیگر را ملاقات  و کردمیحمیدرضا به شمال سفر 

و از محافظین  تکاورو  نیروهای کلاه سبز ومنصور هم جز  ،متوجه شدم

شده  سه ماه زودتر از دوستش حمیدرضا وارد ارتش وبوده  صیادشیرازی

که  یسال در این چند وقتآنقدر مناعت طبع داشت که هیچ او است. ولی

افتخار خود صحبت برای من از آن دوران پر  یم،یکدیگر را پیدا کرده بوددوباره 

 نکرده بود.

 ،در زمان خداحافظی به حمیدرضا عرض کردم که آقا جان خبر از شما

 تمامکردید مطالب شما  که فکر وقتهر 
ً
چیزی برای شده و دیگر  تقریبا
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یکدیگر را  در تهران ،با من تماس بگیرید تا هماهنگ کنیم نوشتن ندارید،

 یم.کنکار را شروع  شاءاللهانملاقات نمائیم و 

 در تهران دیداراولین 

 وی به منزل تاایشان با من تماس گرفت  ماه حدود یکبعد از گذشت 

در روز یازدهم  من هم بسیار مشتاقانه. ببینمهای ایشان را و نوشته بروم

صدا درآوردم، ه با هماهنگی قبلی زنگ منزل ایشان را ب ۱۴۰۲مرداد ماه 

 یک درمن برای اولین بار در فضای پارکینگ که  .باز شداز طریق آیفون درب 

با  م ونداختاین یگرفتم و خیلی راحت سرم را پامنزل شمالی بود، قرار 

 .، حرکت کردماز دور مشخص بود به سمت آسانسور کههایی محکم قدم

ب پرتاب شدم، قی برخورد کرد و حدود دو متر به عیدفعه سرم با جایک

و صدمه  چند متری از من دور شدو م از دستم به زمین خورد همراهگوشی 

 حالی کهدر  ،بود جانبی آن آن لب تاب و وسایل ونکه در  دستی ، کیفدید

 خوردبرزمین  اب آنروی دوشم قرار داشت، روی خودم افتاد و فقط لبه  آن بند

 .مه بودپهلوی راست روی زمین پهن شد از سمت  خود من هم کاملاً  .کرد

شکن که تازه متوجه شیشه ن ،ماهکجا برخورد کرد اسرم را بلند کردم تا ببینم ب

 این کهون بد و آسانسور هاثابت قدی شدم که قبل از رسیدن به راه پله

 !شدم ،برچسبی روی آن زده شود یاعلامت 

 ،رفته بود امدست چپ خودم را که ناخودآگاه به سمت بالای پیشانی

برداشتم و دیدم پر از خون است، دوباره دستم را جای خودش برگرداندم که 

گرفته شود و از متورم شدن و باد کردن  آنجلوی  ،اگر خونریزی ادامه دارد

 .جلوگیری نماید ام نیزپیشانی
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 و عمل مهستهاست با او مأنوس که سال انیبا توجه به وضعیت جسم 

 ندارم، از نظر کنترل اندامی ام و شرایط مناسبیداده انجام  که نخاع جراحی

نگاهی به اطراف انداختم ، ماندم درازکشای همانطور روی زمین چند دقیقه

بعد از  تا از جا بلند شوم،کس نبود که به من کمک کند هیچولی متأسفانه 

 با زحمت زیاد و آهسته آهسته از جا بلند شدم و خود را جمع و جورچند دقیقه 

کردم و وسایلم را برداشتم و به سمت آسانسوری که آن سوی شیشه نشکن بود 

که چرا  غر کناننگاه بسیار بدی هم به آن شیشه انداختم و غر  .حرکت کردم

 اند، از آسانسور بالا رفتم.شه نزدهلااقل یک برچسب روی این شی

درب آپارتمان خود را باز کرده بود و منتظر رسیدن من بود، وقتی حمیدرضا  

ام هست و با تأخیر خودم را جلوی درب واحد مرا دید که دستم روی پیشانی

تا حالا چند نفر با این  ؟!دبا شیشه برخورد کردی :رسانده بودم، به من گفت

مدیر ساختمان گفتیم، هیچ کاری به اند و هر وقت هم که کردهشیشه برخورد 

  .تذکر جدی به ایشان بدهید کی دفکر کنم لازم باش :اند، گفتمنکرده

ضد عفونی برایم آورد و محل زخم را تمیز کردم و بعد از چند  لدستما

بلند شدم و برای شستشوی روی مبل از  ،ای که کمی حالم به جا آمددقیقه

برایم قابل آن دست و رویم اقدام کردم، سرم کاملًا سنگین شده بود ولی درد 

 اگر فشارم پائین 
ً
تحمل بود. حمیدرضا شربت برایم درست کرد تا احتمالا

 آمده جبران شود.

 من که  
ً
برداشت مثبت  آیدپیش مینسبت به اتفاقاتی که برایم  معمولا

ی در کار بوده خیر شاءاللهان ،شت سر هم عنوان کردمکنم، چند بار پمی

ام دستی ت این اتفاق فکر کردم، اول به پیشانیی، بعد در مورد خیراست

این ضربه باعث شود تا کرختی که در  شاءاللهانخود گفتم ه کشیدم و ب



 / در فراق یار ۱۰

، از بین ایجاد شده استم هایجراحی چشم عملچند بار ام بعد از پیشانی

به  خواستمیشاید  خداوند سبحان که کردم  از آن تأمل دیگری برود و بعد

 ؟!درویمی به نزد چه کسیبدانید من بفهماندکه حواست جمع باشدکه 

از خود به خرج داده که در جای خودش بسیار  زیادی هایرشادت کسی که

 در مناطق جنگی را هاو جسارات هاگونه رشادتاینکسی و کمتر  مهم بوده

عزیزان  ،هر چند در هشت سال دفاع مقدس ،از خود نشان داده است

های بسیاری داشتند که یا به شهادت رسیدند و بسیاری داشتیم که رشادت

 یا جانباز و اسیر شدند. 

م آوردم و بررسی کردبیرون  مرا از کیف ماهنارای ،ای سپری شدچند دقیقه

 خوشبختانه 
ً
آن را روشن کردم تا مطمئن شوم که صدمه ندیده بود، ظاهرا

بعد  م از آن استفاده کنم،توانمی و سالم استبرایش مشکلی پیش نیامده و 

حاضر اش را از حمیدرضا خواستم دفترچه ،شربت لیوان یک از خوردن

 به امید خدا برویم برای شروع کار. و نماید

خیلی ناراحت شده بود  ،حمیدرضا از وضعیتی که برایم ایجاد شده بود

آمدم و من باید پائین می گفتمی دانست ومقصر میبه نوعی و خودش را 

م، او را دلداری دادم و گفتم نه آقا جان مهم نیست، کردمیشما را همراهی 

لیوان چای را جلوی  حالی کهکه خیر است، نگران نباشید، او در  شاءاللهان

و هنوز نگران من بود، گویا  کردمیاز من عذرخواهی  ،گذاشتمین م

مقداری از ذوق و شوقی که داشت کاسته شده بود، حتی عنوان کرد که اگر 

ی بعد که حالتان بهتر شود و به کند، موکول کنیم به جلسهسرتان درد می

م حالم را خوب نشان دهم که او با خیال کردمیهمین دلیل بود که من سعی 

 .ایدرا شروع نمتری کارش راحت
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 بیان خاطرات

 سقوط در چاه

 استان مرکزی وکه جز  در شهر خمینمن در یک خانواده پر جمعیت 

خانواده  ءاعضا .به دنیا آمدم لهسیصد و چ در تاریخ دوم تیرماه هزارو ،است

 .بودم و زحمتکش بزرگوار پدربه همراه مادر عزیز و ما چهار دختر و سه پسر 

با کسب و  بود که خدایش بیامرزد در آن زمان مردی خانواده دوست پدرم

ی داشت که انهاخقهوه .کردمیاش را تأمین های خانوادهنیاز حلالروزی 

با توجه  .و تا پاسی از شب به کار مشغول بود رفتمیا جبه آن صبح زود هر روز

 سرپا بود و
ً
زحمات ریادی را متحمل  از این رو به نوع کاری که داشت معمولا

نام ه روستاهای تابع خمین بنام غلامحسن در یکی از ه ب پدرم .شدمی

که در سنین جوانی یکی از معتمدین روستا بود  ه بود،حشمتیه به دنیا آمد

 خلاصه در یک خانواده سالگی در شهر خمین از دنیا رفتند. ۶۴و در سن 

ارشد  پسر من هم به عنوان ضمن اینکه ،مکردمینه نفره زندگی  پرجمعیت

 خانواده بودم.

م خداوند به این بنده حقیر نظر کردمیاحساس  همان دوران کودکیاز 

خاصی دارد، و این موضوع را وقتی درک کردم که هر وقت اتفاقی برایم 

و اعنوان تنها یار و یاورم به ه بو  کردمیرا برایم آسان  دردتحمل  ،افتادمی

خوبی ه و از من ب و او هم همیشه عنایت فرموده و مرا یاری بردمپناه می

 .کردمی مراقبت

 داییخانه حیاط در  و موده بهفت سال ،که با درد آشنا شدم یاولین بار

که ناگهان  ،بازی بودیممشغول بود،  هحدود پنج سال هک برادرماسماعیل با 
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و به سمت حیاط آمد  از داخل اتاق یبا یک حالت عصب اسماعیل دایی زن

من که و ، ولی او فرار کرد که به او نزدیکتر بود رفت مبرادر کوچک به سراغ

با خود ناگهان به سمت من آمد و مرا بغل کرد، من  ،بودمقرار گرفته او  نزدیک

که مرا در  دوست دارد مرا درقچام داییخوشحال بودم که زنو  مکردمیفکر 

به سمت  ،بغل خود گرفته بودزیر و همینطور که مرا  ا .آغوش گرفته است

 .رفتبود، وسط حیاط که در  آب چاه

اسماعیل در انتهای چاه در حال لایروبی چاه بود، ناگهان  دایی در آن زمان

مرا به سمت چاه چرا  د؟!!کنیمی دکار داریه چدائی جان زن :گفتم داییبه زن

 :از بالای چاه به شوهرش گفت بدون توجه به حرف من، و اوبرید؟! می

من سر زده باشد  زخطائی ا این کهبدون و مرا  !!ت را بگیرخواهراسماعیل بچه 

لحظات خیلی ترسناکی را سپری کردم و همینطور که  .انداختچاه داخل  به

من نیز به سمت انتهای چاه  ند،رفتمیسمت بالا  بههای حاشیه چاه سوراخ

 ،اسماعیل فرود آمدم داییهای روی شانه ظهحبعد از چند ل .مکردمیسقوط 

چرا که در انتهای  با وسایل ته چاه برخورد کنم، ننگذاشت م رحمان خداوندو 

 آنها و برخورد بار صورت اصابت د دیگر بود که الاتچاه کلنگ و بیل و ابزار 

 
ً
حدود پانزده متر در چاه فرود آمده بودم و  این کهتوجه به ، با مرده بودمقطعا

و از  بیهوش شدم ،داشتم اسماعیل داییهای شانهبرخورد شدیدی که با با 

 حال رفتم.

 
ً
روی  را در همان حالت بیهوشین م اسماعیل داییمتوجه شدم  بعدا

 گرفتنهایی که در حاشیه چاه بود و با از مسیر سوراخ اش انداخته وشانه

به بالای چاه و سطح با خود  ،ی که از بالای چاه به داخل آویزان بودطناب

  .ودب رسانده زمین
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مادرم با  در آن زمان که متوجه شدمتازه سال  حدود یکبعد از گذشت 

قسم  امدائیزن و بعد کننددعوا و مشاجره می اقتداخل ا امداییزن

به حیاط  ، و همان موقعمانداز که یکی از پسرهایت را به چاه می خوردمی

تصمیم خود را اجرا کرد و چون به برادر  آید و طبق قسمی که خورده بود،می

 همان م دسترسی پیدا نکرد، این بلا نصیب و قسمت من شد و مراتر کوچک

  به داخل چاه انداخته بود. طور که گفتم

زیر شکم احساس درد شدیدی در ناحیه به هوش آمدم  این کهاز  دبع

 اینیا  ،برای اطرافیان مهم نبود م،کردمیای که درد و ناله کردم، ولی گویا

  که
ً
و مرا به  ه باشندداشتتوجهی به این موضوع ند خواستمین عمدا

بیمارستان ببرند و مداوا نمایند، چرا که ممکن بود وقتی به مشکل من پی 

ه عدعوا و مرافو متوجه بلائی که زن دائی برسر من آورده بود، ند دبر می

طبیعی  چون خردسال بودم ، من همگرفتها شکل میای بین خانوادهتازه

 .م چه بلایی سرم آمده استدادمیتشخیص نبود که 

به یاد سقوط در چاه و برخورد با  ،سالگذشت حدود یکالبته بعد از  

و متوجه شدم این بلا در همان زمان به  افتادماسماعیل  داییهای شانه

 داییو  داییزن این که دلیلمادرم به  کهحالی در  سر من آمده است.

 آنهاین بو ند ه نکنعدعوا و مراف به خاطر این موضوع با هم اسماعیل

زادی است، این درد تو مادر  :گفتمی به مند، شون ایجاد بیشتری اختلاف

های مسکن مقداری آرام قرصخوردن با فقط نقدر درد داشتم که آولی 

 چون از طرفی .متوجه شونددیگران این موضوع را  این کهبدون  ،مشدمی

یا برادران  پدرم این موضوع را با کشیدمیبزرگ خانواده بودم خجالت  پسر

زمان سپری  که طوردرمیان بگذارم و همین از خود کوچکتر انخواهرو 
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 چهدانست کس نمیولی هیچ ،شدمیتر وخیمهم وضعیت من  ،شدمی

م و این درد و شرایطی که کشیدمیچقدر عذاب و  بلائی سرم آمده بود

 !آور استبرای من چقدر عذابداشتم 

 این کهم تا کردمیدوران خیلی سختی را در زمستان همان سال سپری 

 ،کردمیزندگی  در تهران و ،بودبه نام احمد آقا  امخالهکه شوهر یکی از اقوام 

به شهر ما آمده بودند، ایشان وقتی  (۱۳۴8) سال  عید نوروز برای تعطیلات

اید چرا گذاشته :و مادرم گفت پدرخیلی ناراحت شد و به  وضعیت مرا دید

-این پسر بچه با این وضعیت به مدرسه برود، چرا او را تا به حال درمان نکرده

را با  پیشنهاد کرد که منو مادرم  پدربه  ،های زیادیو بعد از اعتراض اید؟!

 ی تهرانهانابیمارستیکی از چون احمد آقا نزدیک خود به تهران ببرند و 

قصد داشت  د،نا بوشآ با تعدادی از دکترهای آن بیمارستان و کفاشی داشت

 تا مرا به آنجا ببرد و درمان کند.

 تصادف با خودرو

ام و خالهبعد از تعطیلات عید نوروز با هماهنگی دبستان با خانواده 

ام مرا به  محل کار خود خالهرفتیم و فردای همان روز شوهر  مادرم به تهران

در نزدیکی خیابان ولیعصر برد. در نزدیک بیمارستانی که نام آن را فراموش 

من در همانجا به شغل کفاشی  خالهای قرار داشت که شوهر ام، زیرپلهنموده

مشغول بود. تا حدود ظهر منتظر دکتری که با ایشان آشنا بود ماندیم، ولی 

خبری از او نشد، گویا آن روز شیفت کاری او نبود، به همین دلیل در کنار 

م، کردمیزد نشسته بودم و بازی احمد آقا که چرت بعد از ناهارش را می

 آنهام و بعد از جدا کردن چوب پنبه آن داخل کردمیها را جمع درب نوشابه
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م و به داخل کردمیم و به وسیله کش به هم وصل کردمیرا با میخ سوراخ 

زدم و مانند دایره زنگی شروع به را به هم می آنهاانداختم و  هایم میانگشت

 م.کردمینواختن 

یافتن بیشتر درب نوشابه به آن  یک دفعه به فکرم خطور کرد که برای

طرف خیابان بروم، بدون این که بدانم چطور باید از عرض خیابانی که بسیار 

دفعه با شلوغ هم بود، شروع به حرکت کردم. به وسط خیابان رفتم، که یک

ماشین بزرگی که بعدها متوجه شدم اسم آن ماشین شورلت نوا هست، 

راست به سمت جلو پرتاب کرد و چون برخورد کردم. مرا از ناحیه پهلوی 

 به من برخورد کرد و با ترمز بعدی که گرفت درست 
ً
سرعت هم داشت، مجددا

های من متوقف شد. من که کاملًا هول شده بودم، در عین جلوی چشم

م، قدرت تکلم خود را از دست داده بودم و مات دیدمیحالی که همه چیز را 

اده بودم. با صدای ترمز ماشین یکی از و مبهوت مانده و جلوی ماشین افت

که خودش هم ام را صدا زد و در حالیخالههای محل با فریاد، شوهر کاسب

 رفت زیر ماشین!! آمد، گفت احمد آقا بدو، بدو که بچهبه طرف من می

بیچاره احمد آقا به شدت ترسیده بود، مرا در آغوش گرفت و در قسمت  

دفعه چرتش پاره شدیم، و احمد آقا که یکسوار صندلی عقب همان ماشین

گفت: حمیدرضا جان، تو نزد من امانت شده بود، نگاهی به من انداخت و 

طورکه اشاره کردم در آن زمان هستی، یه موقعی نمیری!!! چون همان

 م.کردمیقدرت حرف زدن نداشتم، فقط به او نگاه 

 
ً
چسبیده به محل کار همانطوری که قبلًا اشاره کردم بیمارستان تقریبا

 به داخل همان بیمارستان برد، 
ً
احمد آقا بود، صاحب ماشین نیز مرا سریعا



 / در فراق یار ۱۶

از قضا کسی که من با او تصادف کرده بودم، از دکترهای همان بیمارستانی 

 بود که احمد آقا هم در نظر داشت مرا به آنجا ببرد.

ضا من ها و پاها صدمه سختی دیده و کل اعمن از ناحیه کمر و دست

شکسته شده بودند، با حضور دکتر مرا سریع به اتاق عمل بردند، یکی از 

 به یاد دارم گوش سمت راست بود کنده شده بود و گوش
ً
هایم که دقیقا

به صورت یک تکه گوشت آویزان و به پائین افتاده بود که خودم آن را به 

 م. دیدمیخوبی 

که  نیمه من در حالی اولین عمل جراحی را روی گوشم انجام دادند، 

کنند. ولی کارهائی م که دارند روی گوشم کار میشدمیهوش بودم، متوجه 

رو فهوشی کامل را که بعد انجام داده بودند را اصلًا به یاد ندارم، چون در بی

 رفته بودم.

وردند، مانند کسی شده بودم آفردای آن روز که مرا از اتاق عمل بیرون  

فسه ها و کمر و قرده بودند، تمام اعضا بدنم از پاها و دستکه آن را مومیایی ک

هایم باز بود بودند، چشم گرفتهسینه، تا جائی که فقط سرم نمایان بود گچ 

 ستم به اطراف و به سختی به پاهایم نگاه کنم، در اینجا بود که بهتوانمیو 

 خدا گفتم: خدا جونم، این چه بلائیه که سر من آمده است؟!

دکتری که با من تصادف کرده بود و بالای سر من بود، مردی جوان و 

اسماعیل به بیمارستان آمده بود،  داییبسیار خوش رو بود و به مادرم که با 

: شما اصلًا  نگران هیچ چیزی نباشید و غصه نخورید، من تمام گفتمی

د شما به سلامتی کامل برسد، گیرم تا فرزنکارهای او را خودم به عهده می

 کرد.حتی برای سرگرمی من برایم لوازمی مانند واکمن هم خریداری 
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 چقدر طول کشیده بود، با بعد از چندین روز بستری که نمی
ً
دانم واقعا

تماس گرفتند که حضور پیدا نماید تا رضایت او را جلب نمایند و مرا  پدرم

از بیمارستان مرخص کنند، چرا که دکتر جوان هنوز با بیمارستان درگیر 

 رمپدکه رضایت ند تا زمانیدادمیبود و به او اجازه خروج از بیمارستان را ن

 را جلب نماید.

فقط از ایشان خواسته بودند ام، نگفته بودند که من تصادف کرده پدرمبه 

ام رفته بود، خالهبه تهران رسیده بود و به منزل  پدرمبیاید، وقتی  به تهران

ام و در حال حاضر حالم خوب است مادرم به او گفته بود که من تصادف کرده

و در بیمارستان بستری هستم و منتظر هستند که رضایت او را جلب کنند تا 

 با او تصادف کرده، بتواند آزادانه به کارش ادامه دهد. دکتری که

خود را به بیمارستان رساند و او را به اتاقی که من در آن  پدرموقتی 

بستری بودم راهنمائی کردند، همان دکتر به همراه یک مأمور شهربانی 

سراسیمه به بالای تخت من آمد و بعد از این که  پدرمدر اتاق من بودند، 

مقداری سرم را نوازش کرد از من پرسید: حمیدرضا جان حالت چطور 

جان حالم  پدراست؟! پسرم چه بلایی سرت آمده است؟! به او گفتم: 

که خودش به وضوح مشاهده کرده خوب است. نگران نباشید. در حالی

 دنم با گچ استتار شده است. بود که تمام ب

رو به حضار کرد و گفت: چه کسی با بچه من تصادف کرده است؟!  پدرم

مأمور با اشاره به دکتری که در همانجا حضور داشت گفت: این آقای دکتر!! 

بدون معطلی گفت: این آقا را مرخص کنید که برود به دنبال کار  پدرم

خودش!! من از ایشان هیچ شکایتی ندارم. شکر که پسرم زنده است و همین 

 برای من کافی است.
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که خیلی تعجب کرده بود، بسیار من در حالی پدردکتر جوان از برخورد  

اش دوست نداشت از کسی وقت در زندگیعزیز من هیچ پدرخوشحال شد. 

 سپرد.میبگیرد و همه امور را به دست خدا  تاوان

  پدرمدکتر به سمت 
ً
رفت و او را در آغوش گرفت و بوسید و گفت: واقعا

 
ً
دکتر  برایمان تعریف کرد، پدرمکه خیلی مردی! و او را بیرون از اتاق برد. بعدا

 دهد که این پولنا مبلغ بیست هزار تومان به او پول میبا هزار خواهش و تم

اصلًا توقع این کار را  پدرمدر آن زمان مبلغ بسیار زیادی بود، هر چند که 

نداشت، رضایت را نوشت و با توجه به این که در شهر خودمان کاسب بود و 

گشت. این نیز بایست سریع به محل کارخود برمیخانه دار بود میقهوه

را در  پدرمحکمتی بود از طرف خدا که این پول خیلی از مشکلات مالی 

 همان زمان حل کرد.

هایم برده خوشبختانه در حالت بیهوشی در اتاق عمل پی به بزرگی بیضه

ند در اثر این تصادف این مشکل برای من ایجاد شده کردمیبودند و فکر 

وا و عمل جراحی روی آن انجام است، همانجا در این خصوص من را مدا

شده بود. و این نیز حکمت دیگری بود که خداوند متعال از این طریق 

مشکل مرا نیز حل نماید. هر چند که مدتی را در استتار کامل گچ بودم، ولی 

 به نظر من ارزش این را داشت. 

بود و مادرم مرا از بیمارستان مرخص کرد  ام در محله وحیدیهخالهمنزل 

خود برد.  در آنجا نیز مدت سه ماهی به مداوای من  خواهرو به منزل 

ه ما را تنها نگذاشت و هر ظر این بین دکتر جوان تا آخرین لحپرداختند و د

 آمد وام میخالهبه منزل  دیدمیچند روز یکبار که خودش لازم 

گونه خوشبختانه بعد از این تصادف هیچ .کردمیهای مرا عوض پانسمان
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نقص عضوی در من ایجاد نشده بود و روی پای خود به همراه دو عصا راه 

م، و برای این که به راه رفتن با عصا عادت کرده باشم و حالم بهتر رفتمی

مادرم به شهر ام ماندیم و بعد از آن به اتفاق خالهشود، مدتی را در منزل 

 خودمان برگشتیم.

مدتی گذشت و به شکرانه پروردگار حالم خوب شده بود و بدون عصا راه 

م، در تابستان همان سال که حدود هشت ساله شده کردمیم و بازی رفتمی

 خانه او مغازه تعمیراتکه در روبروی قهوه مخواهرمرا نزد همسر  پدرمبودم، 

گفت: بهتر است در قهوه خانه نباشم و نزد  رادیو و تلویزیون داشت سپرد و

 ایشان کار فنی یاد بگیرم.

مرد خیلی خوبی بود و برای سرگرمی من یک عدد  مخواهرهمسر 

بادکنک بزرگ خریداری کرد. یک روز در هنگام بازی با همان بادکنک در 

جلوی مغازه ایشان به زمین خوردم که متأسفانه دست راست من از ناحیه 

 حاج مرتضی حمومیو او هم مرا نزد شکسته بند محلی که  ساعد شکست

بود برد، او هم دست مرا جا انداخت و روی هم سوار کرد و با روغن سیاه 

که درد خیلی زیادی داشت، تحمل کردم، و او کار ماساژ داد. در حالی

گردنم آویزان کرد خودش را انجام داد و دستمال را دور دست و در نهایت به 

 و از آنجا بیرون آمدیم.

با این که سن و سال کمی داشتم، ولی با عنایت خداوند از قدرت تفکر 

ستم تمام دردها و مشکلات توانمیو ذهن بالایی برخوردار بودم و به خوبی 

 زندگی را که تا آن روز بر سرم آمده بود، تحمل نمایم.



 / در فراق یار ۲۰

 استخدام در ارتش

که کلاس سوم راهنمائی را به اتمام رسانده بودم،  ۱۳۵۵در سال  

گهی اعلام کرد که ارتش ، دیدم درهنگام تماشای تلویزیون در حال  آ

ای بودم با اجازه ساله پانزدهاستخدام نیرو است. من که در آن زمان جوان 

 برای استخدام در ارتش اقدام کردم. پدرم

حدود بیست روز معاینات معمول انجام شد و خوشبختانه با توجه به جثه  

کوچک و لاغری که داشتم، در امتحانات قبول شدم و کار استخدام من کامل 

 )ع()در حال حاضر پادگان امام حسین شد. در پادگان هنگ نوجوانان

راندن دوره آموزشی اعزام شدیم. و من به گردان بهرام که یکی باشد( برای گذمی

 های پنجگانه هنگ نوجوانان بود معرفی شدم.از گردان

اینجانب نیز مانند تمام نفرات گردان به انبار مراجعه کردم و با تحویل 

های لباس و پوتین و دیگر لوازم به آسایشگاه رفتم. داخل آسایشگاه تخت

و من بدون تصمیم قبلی یا علت خاصی، به طبقه  سه طبقه وجود داشت

ای شب بود که با هسوم رفتم و با آرامش کامل روی تخت خوابیدم. نیمه

صدای عجیبی متوجه شدم که از تخت طبقه سوم به پائین افتادم و بعد از 

آن دیگر چیزی را به یاد ندارم، چون کاملًا بیهوش شده بودم. نگهبان 

ای دوره خودمان بود و تجربه کافی نداشت، متوجه هآسایشگاه که از بچه

ام، فقط باتوجه به این که جثه کوچک و لاغری نشده بود که من بیهوش شده

 داشتم، مرا از روی زمین بلند کرده و در طبقه اول تخت قرار داده بود.

 های فلزیهمانطور که اشاره کردم با توجه به این که از طبقه سوم تخت

پائین افتاده بودم و با کف آسایشگاه نیز موزائیک بود برخورد آسایشگاه به 

کرده بودم، استخوان کتف سمت راستم شکسته بود و گوش سمت راستم 
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آلود نیز خونریزی کرده بود و بالشت را که ملحفه سفیدی داشت، کاملًا خون

شده و به زیر تخت و روی زمین کرده بود. از گوشه بالشتم خون چکیده 

 شده بود.ریخته 

الم نبودم، ولی وهوش بودم و متوجه حال و احدر آن شرایط کاملًا بی 

ند تمام خونی که در بدن داشتم از آن خارج شده بود، گفتمیاینطور که 

اینجا باز خداوند نگهبان را مأمور کرده بود که مرا به چه سمتی روی تخت 

آمد بیرون نمی خواباند خون از گوشمبخواباند، چون اگر به سمت چپ می

 همان شب از دنیا رفته بودم، یا این که سک شدمیو در سرم لخته 
ً
ته و احتمالا

 مغزی کرده بودم. 

ها که که برپا زده شده بود، من از سر و صدای بچهفردای آن روز زمانی

 های خود میند و به خط جلوی تختشدمیباید بیدار 
ً
ایستادند و معمولا

ها که هنوز عادت نکرده بودند صبح صدا و غر زدن بچهها با سرو این حرکت

من  ها باعث شدشود. این جارو جنجالزود از خواب بیدار شوند، انجام می

هایم را باز کردم، ولی هر چه خواستم صحبت کنم و به هوش آمدم و چشم

اعلام کنم که چه اتفاقی برای من افتاده است و من در چه حال وخیمی به 

قدرت تکلم نداشتم و صدایم درنیامد و نتوانستم حرف بزنم، ولی  برم،سر می

هایی که زیر تخت ریخته شده که در اطراف من بودند، با دیدن خونکسانی

بود، متوجه شده بودند که برایم مشکلی پیش آمده است و به مسئولین 

 اطلاع داده بودند.

منتقل  ارتش ۵۰۳با هماهنگی مسئولین پادگان مرا به بیمارستان 

هائی که از من شده بود، بعد از گذشت ها و  مراقبتکردند و با رسیدگی

حدود سه ماه حالم خوب شد و استخوان کتفم نیز در جای خود قرار 
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ام از این که من یک از اعضا خانوادهگرفت، و این در شرایطی بود که هیچ

اتفاقی برای من افتاده است اطلاعی نداشتند. من که  در کجا هستم و چه

با آن سن و سال کم، تا این مدت از خانه و خانواده دور نبودم، بسیار دلتنگ 

م و مثل رفتمیهای بیمارستان خانواده شده بودم، بارها به پشت میله

 مکردمیاش را به زور از او گرفته بودند، زار زار گریه کودکی که اسباب بازی

 م.کردمیدر خیال خودم صحبت  آنهازدم و با میو مادرم را صدا  پدرو 

همانطور که اشاره کردم حدود سه ماه در بیمارستان بستری بودم، بعد 

از آن که ترخیص شدم و به گردان آموزشی مراجعه کردم. مسئولین آموزش 

ام و در سر گذاشتهدانستند من شرایط سختی را پشت که به خوبی می

ام به مرخصی بروم و بیمارستان بستری بودم و در این مدت نتوانسته

خبر هستند، به من مرخصی دادند. من هم با یک ذوق ام از من بیخانواده

رساندم و خانواده عزیزم را  و شوقی وصف ناپذیر خودم را به شهر خمین

ام هایم برطرف شد، ضمن این که خانوادهملاقات کردم و آرام آرام دلتنگی

نیز بیشتر از من دلتنگ و نگران شده بودند، ولی دستشان به جائی بند نبود 

 دانستند من کجا هستم تا سراغی از من بگیرند.و نمی

 بازداشتگاه پادگان

ام را بعد از اتمام مرخصی به گردان بهرام مراجعه کردم تا دوره آموزشی

 اسلامی مردم ان در شرایطی بودیم که آرام آرام انقلابادامه دهم. آن زم

، های مختلف در جای جای شهر تهرانایران شروع شده بود و مردم در دسته

، فرمانده گردان همه ما را به عنوان نیروهای ندکردمیراهپیمائی و تظاهرات 

. خوشبختانه با عشقی که به کردمیاعزام  ها کنترل اغتشاشات به خیابان
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ها حضور پیدا مردم کشورم داشتم، همیشه فقط همراه گردان در خیابان

 م.کردمیوقت به سمت تظاهرکنندگان حمله نم و هیچکردمی

ای خودم به به همراه یکی از همدوره ۱۳۵۷ر ماه سال ذتا این که روز بیستم آ 

یم که او به من گفت: کردمیهای ملایر بود صحبت که از بچه زندیهاله نام ولی

امروز روز عزیزی هست و بهتر است ما به شهر نرویم، من هم قبول کردم و 

تصمیم گرفتیم به هر نحوی که شده امروز را به حرمت شهادت آقا 

در پادگان پنهان شویم و بیرون نرویم. به محض این که به ما  )ع(اباعبدالله

شد برای رفتن به بیرون از پادگان آماده شویم و برای تجهیز اسلحه و ابلاغ 

پادگان  از دستور تمرد نموده و در زندیهمهمات اقدام نمائیم، من به اتفاق آقای 

ماندیم. شب، گردان از شهر به پادگان برگشت. همان شب به دستور فرمانده 

ه به خط کردند و به صورت پنج گروهان صد گردان همه را در میدان صبحگا

 نفری که ما هم در دسته پنجم بودیم، به خط شدیم.

 فرمانده گردان که متوجه تمرد ما شده بود دستور داد: خائنین را بیاورید

ساله بودیم، با اشاره سرپرست آسایشگاه به نزد  ۱۶و ما که جوانی حدود 

هر دو نفر ما را گرفت و  گوشفرمانده رفتیم. فرمانده جلوی چشم همه 

اید طبق دستور عمل کنید، ما هم گفتیم: گفت: مگر شما تعهد نداده

(، با گردان بیرون نرفتیم، ع) فرمانده، ما به حرمت روز شهادت امام حسین

ی او با آرامش کامل به ما گفت: بروید و با کوله پشتی و فانوسقه و کلاه آهن

 برگردید.

فرمانده گردان با استفاده از نفرات گردان ما را به شکل وقتی برگشتیم، 

که  پادگان ۲رئیس رکنو صبح روز بعد هم توسط  توهین آمیزی تنبیه کرد

بود تنبیه و زندانی شدیم. در اینجا از چگونگی تنبیهات انجام شده و  سروان
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 رفتار ظالمانه این دو فرمانده برای رعایت حفظ آبروی آنان از گفتن نام آن

 کنم. خودداری می دو

د، بعد از چند روزی که هر دو نفر ما را در بازداشتگاه پادگان زندانی کردن

 ضد اطلاعات ما را خواست و با تعهد کتبی که از ما گرفتند، قرار شد
ً
 مجددا

که دیگر از دستورات مافوق تمرد ننمائیم و همیشه در خدمت گردان باشیم 

 به خیابان برویم، بدون و چون و چرا اطاعت و هر وقت به ما دستور دادند که

 امر نمائیم و اعتراضی نداشته باشیم.

 مأموریت آزادسازی پادگان بانه

  ،هاارتشی خوشبختانه با فرار شاه از فشارهایی که روی 
ً
 خصوصا

در تاریخ بیست و  کاسته شد و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ،بود اندار درجه

به اتمام رسیده  اشکه دو سال آموزش اولیهما را گردان  ۱۳۵۷دوم بهمن ماه 

 .نمودنداعزام  جهت انجام آموزش تخصصی به مرکز پیاده شیراز ،بود

به تیپ نیرو  ،بعد از اتمام دوره تخصصی که شش ماه به طول انجامید

کلاه  یا همان) نوهد ۲۳تیپ ۵فرمانده گردانیک روز مخصوص منتقل شدم. 

در زمان  ،۱۳۵۹در خرداد  اصغرلوعلی ابراهیمسرهنگ جناب  (سبزها

 خواهم.نیروی داوطلب می صبحگاه اعلام نمود که برای رفتن به کردستان

من به همراه نه نفر دیگر به صورت داوطلب برای رفتن به کردستان آماده 

به وسیله یک اتوبوس به داوطلب ده نفر  ساعتیگذشت چند بعد از  شدیم،

ها داوطلب شده بود، به که او هم از میان راننده فولادوندرانندگی احمد 

هیچکدام از ما هنوز به کردستان  حالی کهسمت کردستان حرکت کردیم. در 

 شناختیم.سفر نکرده بودیم و هیچیک از شهرهای آنجا را نمی
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 به مرز عراق که کردستاندر منطقه  ضدانقلابنیروهای مسلح آن زمان  

همانجا اسلحه و مهمات دریافت  و به راحتی از حضور پیدا کرده ،نزدیک بود

 دررا  عزیز و جان برکف مانیروهای هر چه تمامتر می رحند و با بی کردمی

 آنهاستند و قدرت نظامی به توانمیانداختند و تا آنجائی که کمین می

این مرز و بوم  نیروهای مردمی محلی سپاهی و نیروهای ارتشی و، رسیدمی

  رساندند.به شهادت میناجوانمردانه  را

آزادسازی ، درنظر گرفته شد داوطلب ما ده نفر که برای مأموریتیاولین 

ما را به صورت  صیادشیرازیسرهنگ بود. مابین سقز و بانه  ،خان ۀگردن

 .نیروهای کمکی در نظر گرفته بود

 صیادشیرازیکه از طرف سرهنگ  ایحملهریزی و تدارک برنامهطی 

از  یگانی و ۱۶لشکرهایی از عمل کننده شامل یگان نیروهای ،انجام گرفت

و دیگر نیروهای کمکی، پس ار تحمل تلفات و خسارات، در روز سوم  ۵۵تیپ 

 روزه آزاد نمایند. ۴۰را از محاصره  توانستند پادگان بانه ۱۳۵۹خرداد 

له آرباباقتصرف    

نیروهای بود.  ضدانقلابو هنوز در تصرف  مشرف بر پادگان بانه قله آربابا

به  زیر نظر داشتندله قاز بالای کل منطقه را  ،با تک تیرانداز ضدانقلاب

کلیه  و ه باشیمگونه تحرکی در منطقه داشتهیچ ستیمتوانمین نحوی که

ند. کردمی از داخل کانال عبور و مروربایست بانه می نفرات داخل پادگان

که نسبت به این موضوع آگاهی  هم نفری ۵۰، ۴۰حدود اوایل حتی 

به  .به شهادت رسیده بودندمورد اصابت قرار گرفته و از ناحیه سر  نداشتند،

 ،یمکردمیحرکت  صورت خمیدهه ب ،مبروی میخواستمیا جهر ک همین دلیل
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گردان در حال برای هر کاری که و نانوایی، بهداری،  برای استفاده از

  .بودنیاز  تعملیا

ها را در گوشه پادگان جای داده بودند و ما کلیه پنجره گروه ده نفری ما

 .شودخارج ن آنهاتا نور از  وسیله گونی گرفته بودیمه ها را باقتهای او سوراخ

 خود را از تیر رس آتش دشمن محفوظ کرده بودیم. به این صورت 

به نام  بود، ده نفر داوطلب اعزامی ویکی از افرادی که جز یک روز 

او خیلی بچه شمال و خیلی هم شوخ طبع بود، که  پورابراهیمگروهبان دوم 

ظرف  و یک سری از کارها برای او بسیار سخت بود، مثلاً  کردمیتنبلی 

و از توی کانال  شدمیشستن، نان گرفتن. چون باید صبح زود از خواب بلند 

گفت به او ها ایشان از خواب بلند شده بود و یکی از بچه ،تا نانوائی رفتمی

 ها راظرف  هم بگیر و نبلند شدی پس برو نا حالا از خواب تو که پورابراهیم

ر گمن ا :بلند گفتبا صدای و شد عصبانی  پورابراهیم، ربشو هم

! و بعد هم با صدای بلند شروع !گرفتمزن نمی ،مر م ظرف بشوخواستمی

 کرد به خندیدن!!

پس گورت رو گم کن و از  :گفتبه شوخی به او ها یکی دیگر از بچه 

به دلیل اینکه نان نخرد موضوع را جدی ایشان هم  !!بیرونبرو سنگر ما 

سنگر مخابرات که درنگ وسایلش را برداشت و به سنگر بغلی ما بیگرفت و 

نگذشته بود که صدای انفحار مهیبی از  رفتن اوای از قهیبود رفت. چند دق

بسیار  و با منظره یمرفتبه بیرون  سنگر مخابرات بلند شد، همگی سراسیمه

ناخواسته به یاد کنم این خاطره را مرور می هر وقت .روبرو شدیم جالبی

 گیرد. ام میخنده هاکار آن روز بچه
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 ،به سنگر مخابرات پورابراهیمداستان از این قرار بود که به محض ورود 

 حالاچه خوب شد که پیش ما آمدی، قربونت  :بودها به او گفته یکی از بچه

من از سنگر  ،او هم با لحن خشنی گفته بود !که بیدار هستی برو نان بگیر

 ؟!خواهیدمی نام. شما هم نان به اینجا آمدهگرفتنبغلی به خاطر نان 

چاشنی آن را خالی و از قبل  کهای ساچمه نارنجکهای مخابرات یک بچه

ترساندند، با آن می ،ترساندندبند خواستمیو هر کسی را آماده کرده بودند 

 چون چاشنی آن را خالی کرده بودند.

یکی از  .زدند ترسانده بودندسر می آنهاکه به  را چند بار رفقا و دوستانی 

با دستور و تأکید نظامی به یکی از حضار  کیومرث مبه نا ،ای مخابراتهبچه

او را  ،، این گروهبان سرپیچی از دستور کردهاحمدیگروهبان : گویدمی

را آن  ،بودآماده  احمدیگروهبان میشه بالای سر ه منفحر کن! نارنجک

را به گوشه  آن است! نارنجک را اشتباهی برداشته این کهاز  خبربی ،داشتبر 

ها را زنند و بچهمی آنهاقبلًا از کلکی که  ،پورابراهیم .کندمی اق پرتابتا

 .دیگر کار از کار گذشته بودولی بعد از شش ثانیه،  .ند خبر داشتدترسانمی

  ۵ساعت و به این صورت 
ً
های مخابرات و پنج نفر از بچه ،صبح، دقیقا

نی که از آن برای حمل مجروح استفاده وفرقبه وسیله  پورابراهیمیک نفر 

رنجک به نادرآمدند. الحمدلله  ند به سمت بهداری پادگان به حرکتکردمی

لوی جها که ی خوبی پرتاب شده بود و با کندن یک موزائیک و ساکجا

 .چنانی ندیدخوشبختانه کسی صدمه آن ،ها را گرفته بودندترکش

کسی  تااو آنقدر حساس بود که  البته خوب بود،کاملًا حالش  پورابراهیم

  اسم خون را  این کهیا  ،آیدمی خون دارد از بدن من پورابراهیم گفتمی

 !رفتمیبنده خدا از حال  آوردند،می
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 ،شیرازیصیادجناب سرهنگ  ،به دستور فرمانده ،چند روزبعد از حدود 

جهت  ،دشآغاز  ، حملهگرفتانجام  لهق زیحمله جهت آزادساطرح ریزی 

د رساندنمیله قچهل نفر را به  چهار هلیکوپتربایست انجام این عملیات می

که حدود شصت کیلومتر با شهر سقز  له آرباباقبه سمت  که از پادگان سقز

چند له رسیدیم، قبه نزدیک هلیکوپتر  هر چهار فاصله داشت حرکت کردیم.

وپتر توسط آتش دشمن به کسه هلیداخل نیروهای دقیقه طول نکشید که 

 .امیر اژدرجمله استوار از  ،شهادت رسیدند

و هلیکوپتر چهارم که ما برگشتند،  به پادگان سقز ه ناچارب هر سه هلیکوپتر 

با رشادتی  .قرار گرفتگلوله اصابت مورد از ناحیه پره عقب  ،بودیمدر آن مستقر 

با همان وضعیت وخیمی خود را هلیکوپتر توانست  ،که خلبان از خود نشان داد

سقوط و در آنجا ه که چسبیده به ارتفاع آربابا بود رساند به پادگان بانهکه داشت 

 ،شدیم جخوشبختانه هر ده نفری که داخل هلیکوپتر بودیم سالم از آن خار  کرد.

 عملیات با شکست روبرو شد.این اما متأسفانه 

یک که حدود  تصمیم گرفته شد ،توجه به شکست در این مرحلهبا 

، البته حمله کنند آربابا قلهبه های نیرو مخصوص از راه زمین بچه گروهان از

که  مهای نیروی هوائی که حامل بمب ناپالندهجنگ قبل از آن مقرر شد

مین زاز طریق  ما ،را هدف بگیرند و بعد از آن لهق ندآتش زا هست بمب همان

فق شدیم تمام سنگرهایشان را که وحمله کنیم و این کار را کردیم و م

به این صورت  ؛در بیاوریمخود به تصرف  گذاری کرده و فرار کرده بودندمین

 .درآمدمخصوص  نیروآربابا به تصرف  لهقبود که 

البته لازم است اشاره نمایم که در این حمله گروهی از نیروهای سپاه و 

بسیج نیز با ما همراه بودند به این ترتیب یک ارتفاع حساس به فرماندهی 
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فتح شد. ایشان با خوشحالی نماز جماعت را در  صیادشیرازیشهید علی 

 .ندبرگزار کرد له آرباباقبالای 

مع آوری شهدا که هر کدام از شهادتشان حداقل شش جها به بسیجی 

ماه گذشته بود مشغول شدند، ما هم به استحکام سنگرهای متصرف شده 

 سنگر
ً
 ،که تیم ما برای استراحت انتخاب کرده بود یپرداختیم. اتفاقا

ای ما اتفاقی بود و از آنجا که خدا کمکمان کرد و نخواست بر  گذاری شدهتله

 ها را پیدا کردیم.بیافتد تمام تله

 
ً
ها آذوقه نرسیده بود ساعت به بچه ۴8حدود بود که  در همان جا دقیقا

 ناگهان یک لاشخور روی جنازه ،دست داده بود همهبه و دیگر حالت بدی 

 شد فقوبه موقع م تیراندازی با هایکی از بچه که حمله ور شدشهدا  یکی از

 یبالا را  لاشه لاشخورها یکی از بچهبعد   ،بکشدو  در یگبآن لاشخور را نشانه 

م خام خااز آن را به دندان گرفته بودیم و  ایتکه دام از ماآورد و هر ک لهق

غذا آب و خوشبختانه  ی آن روزفردا البته. زنده بمانیم این کهتا  یمخوردمی

 .به ما رسید

 منطقه دشت عباس

بعد از حدود چهار ماه که جنگ تحمیلی شروع شده و به اوج خود رسیده 

نیز به  آنهابود، مرا به جنوب کشور اعزام نمودند. و به گروهی ملحق شدم که 

و وظایف آنان  های نامنظممعروف بودند و کارشان جنگ سبزهاکلاه

 آبشناسانبود. فرمانده آن گروه بنام سرهنگ  آنهاشناسائی دشمن و انهدام 

بود که خیلی خوش تیپ و با قد و بالا و هیبتی که داشت، فرماندهی این 

 برازنده ایشان بود.
ً
 گروه واقعا
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بود و  ای در اطراف دزفولمنطقه اولین مأموریت در دشت عباس

 از طریق هلیکوپتربایست می
ً
یم، چرا که هیچ مسیر و رفتمیبه آنجا  حتما

راه زمینی برای رفتن به آنجا وجود نداشت و تمام منطقه پر از کوه و تپه بود، 

که در منطقه بودند را زیر نظر  در آن زمان قرار بود گردان تانک زرهی عراق

در ارتفاعات که مشرف به  آنهاو از کار بیاندازیم، بگیریم و در نهایت منهدم 

بستند. میکل منطقه بود مستقر شده بودند و از آنجا نیروهای ما را به توپ 

ها نیروهای خوابیدند و صبحند و در امامزاده عباس میرفتمیها عقب شب

بستند، و شناسائی شده بودند، به توپ می آنهاهای بانما را که توسط دیده

بایست به همراه سی نفر این گردان را  همانطور که اشاره کردم ما می

 بردیم.شناسائی و از بین می

که هوا بسیار عملیات طرح ریزی شد و صبح زود حرکت کردیم، در حالی

 یم، کلمه رمز را بادیدمیمه آلود بود، تا جائی که حتی یک متری خود را هم ن

شتباهی نیروهای خودی را نزنیم، ما قرار کل نفرات هماهنگ کرده بودیم که ا

ن حمزه و اگر ای گفتمیبود رمز ابوذر را به زبان بیاوریم، و طرف مقابل باید 

 زدیم. او را با اسلحه می شدمیرموز درست رد و بدل ن

بود، بدون این که در آن  مستقر شده یک تیربار که در بالای دشت عباس

زد، سرهنگ ها رگبار میدید داشته باشد به سمت بچهآلود هوای مه

که در آن زمان به عنوان فرمانده عملیات نامنظم بود به یکی از  آبشناسان

را  کریمیدهد سریع استوار هایی که در نزدیکی ایشان بود، دستور میبچه

بگوئید نزد من بیاید، وقتی به ایشان رسیدم، متوجه شدم که یک تیر به 

آن را بسته  بازوی سمت چپ ایشان اصابت کرده است و ایشان با دستمالی

بود، وقتی از جناب سرهنگ سؤال کردم چه اتفاقی افتاده است، گفت مهم 
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دستور  منها ضعیف نشود به کسی نگو، و به نیست برای این که روحیه بچه

 چی را بزن، سریع برو! داد که برو و آن تیربار

همانطور که اشاره کردم تیر بار دشمن از بلندترین نقطه و ارتفاع به  

، در حالی که شدمیها بدون این که دیدی داشته باشند شلیک سمت بچه

ست ما را ببیند و بدون هدف و شاید فقط از ترس حمله توانمیدشمن ن

 .کردمینیروهای ایرانی، بدون معطلی و به طور مداوم منطقه را تیرباران 

 آنهاهای خود را جمع نموده و نیرو آبشناسانبا دستور جناب سرهنگ  

رساندیم، من در  آنهارا توجیه کردم و آهسته آهسته خودمان را به نزدیکی 

همان هوای بسیار مه آلود خودم را به دشمن در بالای ارتفاعات نزدیک 

شنیدم، در را به خوبی می آنهاکه صدای صحبت کردن کردم، تا آنجائی

، ۷جیپیهمانجا بود که حمله را شروع کردم و با شلیک اولین گلوله آر

وجود  آنهاآثاری از جی، دیگر پیربه هوا رفت و با شلیک دوم آ آنهاسنگر 

 نداشت.

را گرفته بود، ولی از آتش عقبه شلیکی  آنهادر حالی که مه جلوی دید  

که کرده بودم متوجه محل حضور من شده بودند، از همانجا یک 

ها بود به سمت من شلیک کردند. آنقدر های عراقیکه از سلاح ۱۱جیپیآر

، کردمیاین شلیک دقیق بود که اگر من سرم کمی بالاتر بود، به سرم اصابت 

در پائین تپه به  ،شلیک شده که از بالای سر من عبور کرد ۱۱جیپیگلوله آر

که هم چادری من هم بود  نوربخشو رفیق من بنام حمید  همرزمپاهای 

اصابت و در جا هر دو پای او را قطع کرد، وقتی من خودم را به او رساندم او 

دستور عقب  آبشناسانبیهوش شده بود و درست در همان زمان فرمانده 

نشینی را صادر کرد. در این زمان بود که تمام نیروهای ما به عقب حرکت 
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عزیزم که هر دو  همرزماج و واج مانده بودم که با این دوست و کردند، و من ه

ستم او را رها توانمیپاهایش قطع شده بود، چه کار کنم!! چرا که اصلًا ن

شخصی را دیدم که به من نزدیک  ،دفعه از بین مهنمایم. در آن زمان یک

 آید،خون بیرون می شود، تا جائی به من نزدیک شد که دیدم از چشمشمی

 خودم را به او رساندم و متوجه شدم که گروهبان مصلا نژاد است که 
ً
سریعا

خواهید نجات ترکش خمپاره به او اصابت کرده است، به او گفتم: اگر می

پیدا کنید با من بیا و به من و خودت کمک کن، و با آمدن او توانستیم هر سه 

 هیچ چیزی در مه به نفر خود را به لبه پرتگاه کوه برسانیم، در حالی که وا
ً
قعا

 و پیدا نبود. شدمیوضوح دیده ن

متأسفانه همه نیروهای خودی از فرصتی که فرمانده در اختیار آنان  

گذاشته بود و دستور عقب نشینی را صادر نموده بود، استفاده کرده و بدون 

ستند از منطقه دور شده و به سمت توانمیهیچ خطری تا جائی که 

نژاد در و مصلی نوربخشهلیکوپترها رفته بودند، فقط من و دوستم حمید 

 آن بالا جا مانده بودیم.

که همیشه خداوند مرا در شرایط مختلف در پناه خود حفظ کرده از آنجائی 

 نوربخش انداخت، به حمیدبار نیز به کمک من آمد و فکری را در ذهنم بود، این

خواهم تو را از یک که هر دو پایش از زانو به پائین قطع شده بود، گفتم: می

ارتفاع کوتاهی به پائین بیاندازم، او هم گفت: شما هر کاری که دوست دارید 

 اش انداختم و او را به امیدانجام بدهید. من هم بند تفنگ او را به روی شانه

 بدانم این پرتگاه چند 
ً
خدا به سمت پائین پرتاب کردم. بدون این که واقعا

متر با سطح زمین فاصله دارد، چرا که هیچ راه دیگری وجود نداشت. 

مطمئن بودم که اگر هوا مقداری روشن شود، دشمن نزدیک ما خواهد آمد 
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، گذشتو همه ما را از بین خواهد برد، همانطور که لحظات به سختی می

و باعث  دادمیهوا نیز در حال روشن شدن بود و مه نیز توانش را از دست 

که فاصله دید ما بیشتر و بیشتر گردد و همین امکان را هم به دشمن  شدمی

که بتواند ما را ببیند، از این رو باید سریع فکری که خداوند در ذهنم  دادمی

م. به مصلا نژاد گفتم: خوب حالا نوبت توست دادمیانداخته بود را انجام 

برسانی، خوشبختانه او هم به راحتی قبول کرد،  نوربخشکه خود را به حمید 

شود، پشیمان شد ولی وقتی متوجه شد که هیچ چیزی در پائین دیده نمی

و به عقب برگشت که درست در همان زمان بدون هماهنگی و رضایت او، 

 ان را هول دادم و به سمت پائین پرتاب کردم. ایش

حالا دیگر نوبت خود من شده بود که خودم را از این مهلکه نجات دهم، 

فتن نام آقا و مولایم لحظات بسیار سخت و دشواری بود و با گ

 لعباس)ع( خودم را در هوا رها کردم و پس از برخورد کمی با کنارهاابوالفضل

فر نهائی که از بالای کوه ریخته بود فرو رفتم، آن دو کوه به یکباره داخل شن

 هم همانجا فرود آمده بودند، ولی ارتفاع به قدری بود که اگر هوا روشن بود

یم این فاصله را به کردمیکدام هرگز قبول نم هیچیدیدمیو این ارتفاع را 

 د.بودن پائین بپریم، هر چند که آن دو نفر به اراده خود به اینجا پرتاب نشده

این را به این دلیل اشاره کردم که بگویم، اگر خواست پروردگار یکتا باشد 

ای جان سالم به در خواهیم برد. حالا از اینجا به بعد باید و حادثه از هر حمله

م، چون هوا در حال روشن شدن بود و خطر در کمین!! کردمیسریعتر عمل 

بود، به روی و پایش قطع شده حمید را که زخمی بود، یا بهتر بگویم هر د

کول خود انداختم و از یک شیب تند با سرعت به سمت پائین شروع به 

گفته بودم که هر وقت زمین  مصلانژاددویدن کردم، البته قبل از آن به 
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خوردم، او فقط حمید را از روی من بلند کند، چون کمرم در زمان پریدن، 

کرده بود، ولی به دلیل این که هنوز گرم بودم دردش را  به کوه اصابت

ها سر خوردم و مانند م، حدود صد متری را به همراه شنکردمیاحساس ن

ای که از حرکت ایستادم، هنوز باید حدود اسکی به پائین آمدم و لحظه

  یم.شدمیم تا از دید دشمن خارج رفتمییکصد و پنجاه متر دیگر 

با تعجب گفت: رضا بالا  ،حمید را از روی من بلند کرد مصلانژادزمانی که 

ین پریده بودیم، تیرانداز یکه ما به سمت پاست از همان جائیرا نگاه کن! در 

که دشمن در آنجا نشسته بود و با دیدن ما شروع کرد به تیراندازی، از آنجائی

آمد و همیشه یار و یاور به کمک ما می طبق معمول خداوند در شرایط سخت

ما بود، در حالی که تیرهای زیادی پشت سر هم از طرف دشمن عراقی به 

ای که در آمد، ما بدون تأمل و به سرعت خود را به سمت رودخانهسوی ما می

مجاورمان بود رساندیم و در آنجا پناه گرفتیم. خوشبختانه با عنایت خداوند 

ه هم نجات پیدا کردیم، ولی سنگینی حمید بر روی دوش متعال از این مهلک

 ه کرده و به هن هن انداخته بود. او را خست مصلانژاد

 مشخص بود کردمیلحظات بسیار دشواری را سپری 
ً
یم. در اینجا دقیقا

ر از هائی که سی نفر بودیم به پائین رفته بودند و فقط ما سه نفکه از تمام بچه

ایل عقب افتاده بودیم، آن هم با شرایطی که برایتان گفتم. بالاجبار با وس آنها

ابتدائی که پیدا کردیم یک برانکارد نصفه و نیمه درست کردیم و حمید که 

 لبته باید اشارهخونریزی شدیدی داشت را روی آن گذاشته و به راه افتادیم. ا

کنم که در همان لحظه اول که دیدم حمید دو پایش از زانو قطع شده است، 

بستم، خیلی محکم پاهای او را بسته ای که همیشه به دور کمرم میبا پارچه

 بودم که مقداری از خونریزی او جلوگیری کند.
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 حدود ده کیلومتر با محلی که هلیکوپترها مستقر و آماده پرواز بودند

جا ای که ما به آنفاصله داشتیم، همانطور که قبلًا اشاره کردم در این منطقه

 حمله کرده بودیم هیچ راه و مسیر زمینی وجود نداشت.

ها امدادهای غیبی ند، در جبههگفتمیهمیشه رزمندگان عزیز اسلام 

آمدند. من همانجا این می آنهاوجود دارند که در شرایط خاص به کمک 

را با چشم خود دیدم، چرا که در آن شرایطی که هیچ مسیری  امداد غیبی

برای عبور و مرور خودرو در آنجا نبود! ناگهان مشاهده کردم یک تویوتا سپاه 

شود، بخودم گفتم: به آهستگی در سراشیبی دامنه کوه بالا و پائین می

ی کند، قربان تو بروم خدا جونم، و خیلخدایا این تویوتا اینجا چه کار می

ها را رها کردم و با هر چه در توان سریع تصمیم درست را گرفتم، زخمی

 داشتم به سمت خودروی مذکور دویدم و خودم را به آن رساندم، یک بسیجی

 معلوم نبود برای چه منظوری به آنجا آمده بود، 
ً
خوش سیمائی بود که واقعا

بود؟! گفتم: بله ما از آنجا به من گفت: سرگروهبان آن بالای کوه درگیری 

 آئیم و زخمی هم داریم.می

معطل نکردم و چون احساس کردم او راه را بلد نیست، خودم رانندگی  

ها رفتم و آن دو نفر را سوار کردم و به سمت کردم و به سمت بچه

ند به سمت خواستمیهلیکوپترهائی که دیگر از آمدن ما ناامید شده بودند و 

ند ما سه نفر مفقودالاثر کردمیها فکر پرواز نمایند، رساندم، همه بچه دزفول

دانستند که خدا اگر بخواهد شیشه را در بغل سنگ ایم و نمییا اسیر شده

 دارد.نگه می

هر سه نفر ما ، شکاری دزفول بیست دقیقه بعد در فرودگاه پایگاه چهارم

هائی را در اتاق عمل بودیم و فردای آن روز به هوش آمدیم. گویا تمام عمل
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   نمی
ً
گناهکار و  دانم خدا با من  که لازم بود روی ما انجام داده بودند. واقعا

عاصی چه کار دارد که بعد از این همه خطراتی که با آن مواجه شده بودم و 

بارها در تیررس مستقیم دشمن قرار گرفته  هائی که انجام داده بودم وحمله

 او خودش بهتر میبودم، باز هم مرا زنده نگاه می
ً
داند که با من داشت. حتما

کند و قرار است تا کجا مرا در این دنیا نگهدارد و چه مقدراتی را چه کار می

 کند.برای من رقم زده است، که توفیق شهادت را نصیبم نمی

م، با عملی که روی پاهای کردمیبسته درد را تحمل حدود دو ماه با کمر 

حمید انجام داده بودند او را با دو پای مصنوعی از بیمارستان مرخص کردند، 

که برادرش جزو اسرای جنگ بود و اهل جنوب بود، خبری  مصلانژاداز 

 نداشتم و گویا او را قبل از ما مرخص کرده بودند.

  ازدواج

از  بردم که من در مرخصی بسر می ۱۳۶۱اوایل فروردین ماه سال 

در مادرم تفاضا کردم به خواستگاری دختر خانمی برود و به شکرانه خدا 

نیز انجام شد. بعد از اتمام مرخصی وقتی  همان ایام مرخصی مراسم عقد

انم بود رفتم و همرزمکه از  دست ورزبه منطقه نزد استوار دوم سیدمرتضی 

ت بزن، من خواهربه او گفتم آقا سید اگه ممکن هست یک تلفنی به 

دوست دارم با او صحبت کنم!! آقا سید که خیلی غیرتی بود نگاهی به من 

ها نداشتیم! گفتم: من شوخی انداخت و گفت: ما با هم از این شوخی

ت صحبت کنم، خیلی خواهرکنم، دوست دارم تماس بگیرید و من با نمی

بار آخرت باشد که با من از این  کریمیدیگه شاکی شد و گفت: آقای 

گم! چون این بار که کنید!! گفتم: سید جان کاملًا جدی میها میشوخی
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ت رفتم و او را به عقد خود درآورم و خواهربه مرخصی رفتم به خواستگاری 

من هستی. با تعجب نگاهی به من انداخت و الان تو دیگر برادر همسر 

کنم، از این جهت موضوع گویم و شوخی نمیمتوجه شد که گویا راست می

را کاملًا برایش توضیح دادم و با خوشحالی یکدیگر را در آغوش گرفتیم و 

به شهادت رسید و خودم  ۱۳۶۵به من تبریک گفت. البته ایشان در سال 

بردم و برایش مراسم تشییع و خاکسپاری را انجام دادم.  او را به شهر خمین

 روحش شاد و یادش گرامی.

خرمشهر سازیآزاد  

آغاز  ۱۳۶۱سال  ماه دهم اردیبهشت در نیمه شب المقدسعملیات بیت

با اعلام رمز  ۱۳۶۱شامگاه شنبه، اول خرداد ماه  ۲۲:۳۰گردید. در ساعت 

کننده، با هدف به واحدهای عمل توسط فرماندهی قرارگاه مرکزی کربلا

ایران در انهدام  آغاز شد. در این بین نقش نیروی هوایی آزادسازی خرمشهر

ها که بسیاری از نیروها و ادوات جنگی را از طریق آن پل ساخته شده عراقی

که اهمیت بسیار  محمود اسکندری رساندند، توسط خلبانبه خرمشهر می

 بالایی داشت انجام شد.

 بخشیدن به نوزده ماه اشغال، خشیدر پایان این نبرد، علاوه بر پایان ب 

ای سنگین به ، ضربهو آزادسازی خرمشهر خوزستان ترین مناطقاز حساس

 توان رزمی و روحیه نیروهای عراقی وارد آمد.

عملیات های بسیار مهم در جنگ تحمیلی، عملیات یکی از

و مردمی زیادی  بود که نیروهای بسیجی و آزادسازی خرمشهر المقدسبیت

تیربار های جنوب کشور کشانده بود. در این عملیات من را به سمت جبهه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B0_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B0_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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بودم  آموختهآموزی طرز استفاده از آن را آلمانی که در زمان دانش  (۳آ۱ژام)

 عجب شب وحشتناکی 
ً
در اختیار داشتم. شب حمله فرا رسیده بود، واقعا

رویم، البته به خوبی مطلع بودیم که نیروهای دانستیم به کجا میبود، نمی

شناسائی های لازم را انجام داده بودند، چون بدون پیشرو از قبل شناسائی

 شود.رسد و دستورالعمل عملیات صادر نمیای به نتیجه نمیهیچ حمله

هائی که داشت به همراه حشرات خاکی منطقه شب را با تمام سختی

م: من گفتمیحاشیه کارون به صبح رساندیم، آنقدر پشه زیاد بود که به خود 

آزارم ها از دست دشمن این همه سختی نکشیده بودم که حالا این پشه

زدند همه را عاصی هائی که میدهند، و با سماجتی که داشتند و نیشمی

 کرده بودند.

حدود پنج هزار نیرو آماده حرکت بودند، چون شناخت خوبی از منطقه 

داشتم، به تمام نیروهای تحت امر خودم از قبل گفته بودم که باید هر کدام 

با دشمن و ده عدد گونی خالی همراه داشته باشند که به محض رویاروئی 

 برای خود سنگر درست کنیم. پاتک دشمنقبل از 

کریز محکم و قوی مستقر شده بودند و چون نیروهای ما پشت یک خا

بود از تمامی نیروهای گردان ما که همان  آنجا خط اول خرمشهر

داوطلب بسیاری نیز  وستفاده شده بود. نیروهای سرباز بودیم ا سبزهاکلاه

، البته این را ما زمانی فهمیدیم که خاکریز را فتح ندشدمیدر مسیر دیده 

گویم، من به ملت و اما به چه قیمتی؟!! من همیشه و همه جا میکردیم، 

 آنهاکنم، چون با چشمان خودم دیدم که جوانان وطن خودم افتخار می

برای امنیت  بزرگی که عراق ند تا ما از میدان مینکردمیچگونه جانفشانی 

 خط اول خود تدارک دیده بود، گذشتیم.
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در طی مسیر یک نفر از نیروها برای من لوله تیربار اضافه با خود حمل 

، یعنی مسئول این کار بود، سه نفر دیگر نیز مسئول حمل مهمات کردمی

که به دور کمر و بدن و کوله پشتی خود بسته بودند، در کنار من حرکت 

 ند.کردمی

 ن میناول صبح، و قبل از این که هوا روشن شود، ما به پشت میدا

متوجه حضور ما شدند و حمله از طرف  آنهاها رسیدیم و متأسفانه  عراقی

های خالی خود را پر از ماسه بادی که کل شروع شد، من سریع گونی آنها

منطقه را پوشانده بود کردم و تا قبل از این که هوا روشن شود سنگر خود 

های من هم انجام داده بودم، کمکرا مهیا کردم. با پیش بینی قبلی که 

خالی داشتند و به اندازه پنج نفر سنگر موقت ساختیم. نزدیک  هایگونی

های پر شده از ماسه ما اصابت کرد و بیشتر ها تیر همان اول به گونیبه ده

طور به بسیجیان که از واحدهای مختلف به ما پیوسته بودند همین

هائی یبی بود من در هیچیک از فیلمتیراندازی مشغول بودند، صحنه عج

و  که از جنگ جهانی دوم دیده بودم، یک چنین شهامتی را از هیچ ارتش

 ملتی ندیده بودم.

چگونه عبور کند، مسئول  هر کس درصدد این بود که از میدان مین 

زمین را یک  آنهامهندسی و تخریب ما استوار یکم تکاور محسن گواری بود، 

، نیروها همینشدمیای که گودال آماده متر کنده بودند و در این فاصله

با دقت منطقه را تحت  ند، چون دشمن بعثی عراقرسیدمیطور به شهادت 

پوشش خود داشت و با سنگدلی هر چه تمامتر نیروهای ما را هدف قرار 

 رساندند.ند و به شهادت میدادمی
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یک نفر مسئول این بود که با روغندان مخصوص روی نوارهای آماده  فقط

ها گیر کند و من نتوانم وظیفه شلیک من روغن بزند که مبادا نوار فشنگ

درجه، یک وقت  ۴۵خودم را به خوبی انجام دهم. در این هوای گرم حدود 

این که بدون توجه به  دیدم یک نوجوان دوازده سیزده ساله بسیجی

شود، به پشت سر من آمد، او حتی های زیادی به سمت ما شلیک میگلوله

یخ با لیوان، به من ای به همراه خود نداشت، فقط یک کلمن آباسلحه

خورید؟ نگاهی به او انداختم و گفتم: نیکی و گفت: رزمنده آب یخ می

گرفتم، آب را از دست آن بسیجی نوجوان میپرسش!! در حالی که لیوان 

زده بودند،  متوجه شدم اژدری که گروه مهندسی جهت بازکردن میدان مین

متأسفانه تا وسط میدان مین رفت و همانجا خاموش شده بود. اژدر نتوانسته 

بود تا پایان میدان مین برود و این، کار را برای نیروهای ما سخت و دشوار  

 .کردمی

، اگر کسی بخواهد تا آنجائی که اژدر رفته جلوتر ها گفتفرمانده بسیجی

گوشزد  آنهارسانند، و به ها و تک تیراندازها او را به شهادت میبرود، عراقی

که حواسشان باشد که تا آنجا بیشتر   نروند، ناگهان متوجه شدم که  کردمی

را با جان و بدنشان باز کنند.  اند میدان مینهای دلاور تصمیم گرفتهبسیجی

 ام!!در اینجا بود که دیدم با چه شیردلانی به خط مقدم زده

هائی هستند و چه ایمان قوی و وای خدای من، اینها دیگر چه جوان

ای بود، دو نفر روبروی محکمی دارند، لحظات بسیار حساس و تکان دهنده

های دشمن پرتاب ی مین)س( خود را روایستادند و با گفتن یا زهراهم می

که  دادمی آنهاند. نام خانم فاطمه زهرا)س( چه شهامت و قدرتی به کردمی

به راحتی و با اراده و اختیار کامل جان خودشان را فدای خاک و جان 
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ند برای عبور دیگر کردمیند، و جسم خود را معبری کردمیانشان همرزم

خاک وطن عزیزشان تجاور کرده رزمندگان برای حمله به دشمن بعثی که به 

 بود!!

ند که یک چنین شهامت و از جان گذشتگی کردمیها هرگز فکر نعراقی

ام که سرگرد ایران وجود داشته باشد، ناگهان فرمانده در نیروهای بسیجی

بلند شو و بیا! من که در  کریمینام داشت به پشت من زد و گفت  فرجامنیک

هایم شهید شده بودند و دیگر مهمات زیادی هم این فاصله چهار نفر کمک

ام زیر آتش گلوله شروع به دویدن نداشتم، بلند شدم و به دنبال فرمانده

کردم، دیدم از آنجا که اژدر خاموش شده تا لبه خاکریز دشمن، حدود 

ما همانطور که اشاره کردم، جان خود را فدا دویست نفر از عزیزان بسیجی 

های هم، و با پرت کردن گذاشتند روی شانهکرده بودند، هر دو نفر پا می

 و منفجر کردن خود، یک متر راه را باز کرده بودند. خود روی میدان مین

 با چه کلماتی  
ً
هائی را که جوانان عزیزمان آن رشادت توانمیواقعا

خلق کرده بودند را به رشته تحریر درآورد، عزیزان من شوخی نیست، جان 

دست  توانمیاست، با اراده و تصمیم است، و تنها با ایمان قوی است که 

به چنین حرکاتی زد، ولی به نظر من تنها ایمان قوی هم نیست که انسان 

هائی صورت جسم خود را روی مین رساند که به اینرا به این مرحله می

ای منفجر شده و جسم لحظه داند بعد ازبیاندازد که به خوبی می

نماید، آری آنها در همان لحظه به شهود رسیده نازنینشان را متلاشی می

ند، و برای رسیدن به او جان خود دیدمیبودند و خانم فاطمه زهرا)س( را 

ن دارم که این ذوق و شوق زمانی به ند، و به این اطمیناکردمیرا تسلیم 

 دهد که به شهود رسیده باشند. انسان دست می
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های دلیر و جان برکفی، خدواند ه به این همه جسارت، چه بچهلالءماشا 

محشور نماید. از این  باختگان و شهدای دشت کربلاروحشان را با ارواح جان

پانصد نفری که با هم در این قسمت از منطقه حرکت کرده بودیم، کمتر از 

پنجاه نفر زنده مانده بودیم که مجبور شدیم از روی اجساد پاک و مطهر و 

هائی که عرض کردم چگونه با جسم و جان بدون سر و دست و پای بسیحی

ها د را به بالای خاکریز عراقیخود معبر درست کرده بودند، عبور کرده و خو

 برسانیم.

فریاد  ناگهانشتر روی نوار تیربارم نبود که من پنجاه شصت تیر بی

ند بلند دادمیها که همیشه موقع تسلیم شدن سر الخمینی عراقیدخیل

شد، وقتی رشادت بسیجیان عزیز ما را دیده بودند، فهمیدند که دیگر کاری 

ودی کشته خواهند شد، بالاجبار خود را تسلیم آید و به ز از دستشان برنمی

 کردند و به این صورت خاکریز سقوط کرد و به تصرف ما درآمد.

زدم و به نیروهای خودمان که آن طرف خط بودند، من فریاد می 

و  فرجامنیکام سرگرد م: راه باز شده است بیائید. فرماندهگفتمی

بیا تا اسرا را جمع کنیم.  کریمیبودند. گفتند:  اصلانییکم مصطفی ستوان

به این طرف خاکریز وجود نداشت، به جز   آنهاولی راهی برای عبور دادن 

را از روی اجساد مطهر شهدای جان برکفمان عبور  آنهااین که بخواهیم   

ستیم ببینیم دشمنان خار و زبون ما، با پاهای کثیفشان توانمیدهیم، ولی ن

از روی اجساد پاک و مطهر شهدایمان عبور نمایند. به همین دلیل با 

 و  را به رگبار بستم  آنهاجسارت و قدرت به روی لبه خاکریز رفتم و همه 

را از ناحیه سر به هلاکت رساندم و انتقام شهدای جان برکف  تعدادی

 گرفتم. آنهارا به سهم خود از  بسیجی
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که همیشه در  محمدزادهانم بنام گروهبان حسین همرزمناگهان یکی از 

زمان حمله از پشت سر هوای یکدیگر را داشتیم. فریاد زد: رضا بیا داخل این 

سنگر، من هم نگاهی به او انداختم و به طرف سنگری که نشانم داده بود 

ها درست دفعه با تعجب دیدم یک ماهیتابه پر از املت که عراقیرفتم، یک

ه هست و حسین مشغول خوردن کرده و وقت نکرده بودند آن را بخورند، آماد

املت شده است، من هم که بعد از درگیری برای تصرف خاکریز خیلی گرسنه 

شده بودم در کنار حسین نشستم. در حال خوردن املت بودیم که ناگهان 

را به رگبار  آنهاهمه   ۳صدائی از ته سنگر آمد و حسین بی درنگ با تفنگ ژ

ا در شرایطی مناسب به ما حمله نمایند. زیر پتو مخفی شده بودند ت آنهابست، 

ها ولی خداوند سبحان مانند همیشه یارمان بود و قبل از این که بعثی

را به هلاکت رساند.اینجا هم خداوند به  آنهابخواهند اقدامی کنند، حسین 

برق بود،  یاریمان آمد و ما را از مرگ نجات داد. در داخل سنگرهای عراقی

 مجهز بودند.یخچال بود، و خیلی 

میلیمتری که  ۹۰وقتی از سنگر بیرون آمدیم روبروی من یک تیربار 

روی زمین افتاده بود که من هم به سمت تیربار  ،ایمعروف بود به خمره

رفتم و اسلحه سازمانی خود را که فشنگی برای شلیک از آن نداشتم، به 

بان یکم دار اسلحه دارمان گروهای پرتاب کردم که ناگهان درجهگوشه

این تیربار را از شما تحویل  من در تهران کریمیگفت:  مظلومیحسین 

گیرم، چرا اسلحه خود را پرتاب کردید و این تیربار عراقی را برداشتید. نمی

من هم دیدم حق با اوست، اسلحه سازمانی خود را برداشتم و تیربار عراقی 

 را هم به دوش دیگرم انداختم و حرکت کردیم. 
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مرحله دوم عملیات در شب بعد بود و ما قرار بود به عنوان خط شکن 

 ۵۰مان کسی جلوتر از ما نبود، نیروهای خط شکن حرکت کنیم، در این ز

 نیروهای سرباز هم به ما نفر بودیم که طبق هماهنگی
ً
های قبلی بعدا

ها مشغول تأمین و جور کردن مهمات ند، از این رو همه بچهشدمیملحق 

عراقی با سرعت سرسام آوری بالای  خود بودند که ناگهان دو فروند میگ

هنوز متوجه نبودند که  آنهاسر ما که پشت خاکریز بودیم عبور کردند، 

 سقوط کرده و به دست ما افتاده است. آنهاخاکریز 

میلیمتری  ۲۳های دو لول تازه داشت پایه مسئول تیربار ضد هوائی 

که همگی فریاد زدیم، گروهبان اسلامی بزن  کردمیرا باز  پدافند هوایی

بزن، اسلامی بزن، ماشااله خیلی سریع گروهبان اسلامی آماده شد و آن 

عراقی را به رگبار بست، اولی فرار کرد، ولی دومی مورد  دو  فروند میگ

رکرد، اصابت گلوله قرار گرفت و  بعد از لحظاتی دود غلیظی آسمان را پ

ند و گروهبان اسلامی را مورد تمجید و گفتمیها با شادی الله اکبر بچه

 ند.دادمیتشویق قرار 

ها سقوط ها در همین نزدیکیسرنگون شده عراقی من فکر کردم میگ 

کرده است، ولی چند کیلومتر با ما فاصله داشت و خلبان آن هم با چتر 

 خلبان 
ً
با خود یک کیف کوچک  هانجات سالم به زمین نشسته بود. معمولا

ساعت، و وسایل قابل توجهی از جمله یک  ۴8ند که آذوقه کردمیحمل 

 اسلحه کلت برای حفاظت خود در آن وجود داشت. همیشه هنگامی که

در آسمان  یا بوسیله ضد هوائی ۱۴های عراقی توسط اف یکی از میگ

دوید تا نفر ، هر کسی که در آن اطراف بود به طرف خلبان میشدمیساقط 

دسترسی پیدا کند، ما هم با جیپ به سمت اولی باشد که بتواند به آن کیف 
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هواپیمای ساقط شده حرکت کردیم که خلبان را زنده دستگیر و به عقب 

با کلتی که در  خواستمیانتقال دهیم، ولی گویا دیر شده بود، خلبان 

که به او نزدیکتر  هاها حمله کند، یکی از بسیجیبسیجیکیفش بود به 

تا  ی کرده بود،شده بود با قنداق تفنگ به صورت او زده و او را به شدت زخم

ی خونریزی شدیدی پیدا کرده بود، ما با جیپ او را به فحدی که خلبان عرا

پشت منطقه رساندیم، چند روز بعد متوجه شدیم وقتی  بیمارستان صحرائی

ند به او خون تزریق کنند، او این اجازه را به نیروهای کادر خواستمیدر آنجا 

پزشکی ما نداده بود و با جسارت کامل گفته بود، خون ایرانی لا لا ، یعنی 

خون ایرانی به او تزریق نکنند، به همین دلیل خونی به او تزریق نکرده بودند 

قایع درست در کلیه این و جان داد.و او نیز تا صبح روز بعد به علت خونریزی 

 همان روزی اتقاق افتاد که ما خط اول را شکستیم.

، درست در زمانی که بعد از دومین مرحله عملیات آزادسازی خرمشهر

سه نفر از روبرو دارند به  کریمیصبح بود، فرمانده به من گفت  ۴ساعت 

زنند همگی دیدم دارند فریاد می دوند، وقتی درست توجه کردمسمت ما می

ند، وقتی احساس کردم کردمیبا لهجه همدانی صحبت  آنهارا کشتند!! 

خودی هستند،گفتم صبر کنید تا به ما نزدیکتر شوند، وقتی به ما رسیدند، 

هر سه نفرشان نای حرف زدن نداشتند و گویا نفسشان بند آمده بود، 

دادیم تا نفسی تازه کنند و به حرف بیایند و برایمان  آنهامقداری آب به 

 تعریف کنند چه اتفاقی افتاده است.

که بغض گلویش را گرفته در حالی آنهاای گذشت و یکی از چند دقیقه

، به حرف آمد و گفت، خیانت و نامردی که کردمی و به سختی صحبت بود
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نند آن را ندیده اند در هیچ جای جنگ مانیروهای عراقی و صدام کرده

بودند به  و بروجرد و همدان ها که همگی از واحدهای اراکبودیم. بسیجی

تعداد یک گردان، از سمت راست ما عبور کرده بودند و در آنجا مستقر شده 

ا ها به یک نیرنگ و دسیسه  بزرگ دیگری دست زده بودند و ببودند، عراقی

سر دادن، الله اکبر، وانمود کرده بودند که خاکریزی که در آن منطقه بود، 

ما که با باز کردن  به دست نیروهای ایرانی افتاده است، نیروهای بسیجی

های اطراف رفته بودند و برای آن عزیزانی که خود را معبر مین روی زمین

هائی که به خرج داده بودند، در ها انداخته بودند و با آن رشادتروی مین

قبضه چهار لول پدافند هوائی را به  ۴۰حال دعا خواندن بودند. این نامردها

آماده شلیک نیستند و در  آنهاحالت عمودی درآورده بودند که نشان دهند 

از  آنهاند با فریاد الله اکبر، کردمیفکر  هایک زمان معین که بسیجی

ها با هر کدام به کار خود مشغول بودند، عراقی نیروهای ایرانی هستند و

های هماهنگی که بین خود انجام داده بودند، در یک لحظه چهار لول

نشانه گرفته و شروع به تیراندازی کرده بودند و  آنهاپدافند هوائی را به سوی 

تمامی نیروهای بسیجی ما را به وضع فجیعی به خاک و خون کشیده و به 

 ودند. شهادت رسانده ب

رفت از معبری که خود  آنهابه طرف  شدمیچون به هیچ عنوان ن 

 فرجامنیکو سرگرد  اصلانیها باز کرده بودند من و ستوان مصطفی بسیجی

دردناکی بود، نه داند چه صحخودمان را به گودال قتلگاه رساندیم، خدا می

قابل توصیف نیست، پروردگارا آیا این شهدا را با چشم خود به هیچ زبانی 

 بینیم؟! بینم یا دارم خواب میمی
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کنم؛ به آوردم یا برای کسی تعریف میهر وقت این خاطره تلخ را به یاد می

 از طرز عجیبی به هم  می
ً
ریزم، چون با چشمان خودم جنازه شهدا که اکثرا

اه ودند را مشاهده کردم، به یاد گودال قتلگناحیه سر مورد اصابت قرار گرفته ب

 امام حسین علیه السلام افتادم و زار زار گریستم.

از این چند صد نفر، همان سه نفری زنده مانده بودند که خودشان را 

ن به ما رساندند، و این خبر هولناک را به ما داده بودند. آنقدر خون در ای

ین طرف و آن طرف پرتاب شده گودال جمع شده بود، سرهای بسیاری به ا

 میلیمتری ۲۳تیر  ۱۵۰۰ها، در دقیقه ای از آن چهار لولبودند. از هر لوله

کنند، دو که همگی دو زمانه هستند، یعنی وقتی که به هدف اصابت می

ا شوند، قابل شلیک بود، و با این وسیله مرگبار، عزیزان ما ر باره منفجر می

 انده بودند. به رگبار بسته و به شهادت رس

یم و اشک تمام دیدگانمان را پر کرده رفتمی شهدا از کنارهمانطور که 

بود، ناگهان از لابه لای شهدا یکی پای مرا گرفت و درخواست کمک کرد، 

من نشستم و به او گفتم من که یک باند کوچک بیشتر همراه ندارم و با 

گریه به او گفتم: عزیز من تو نه پا داری!! یک دست راست تو هم که قطع 

فتم: بگو قربانت بروم، آخر چه کار شده و کنارت افتاده است!! گ

م برای تو بکنم؟!! خودش متوجه شد که چه خبر است و اوضاع توانمی

تر از آن است که به کسی بشود کمک کرد، فقط به من گفت: ساعت وخیم

چند است؟! گفتم برادر ساعت ندارم گفت خودم دارم، روی دستش نگاه 

ه بود نگاهی انداختم، که قطع شدکردم ساعتی ندیدم، روی آن دستش 

آلود بود مشاهده کردم. روی ساعت را پاک کردم و دیدم یک ساعت که خون

خبر در های از خدا بیصبح است. در آن زمان متوجه شدم عراقی ۴ساعت 
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اند و همه را به وضع بسیار فجیعی به حمله کرده آنهاساعت چهار صبح به 

دلاور در  دست آن بسیجیاند، درست در همان موقع که شهادت رسانده

 شهادت رسید و به لقاالله پیوست. دستانم بود، حس کردم که او نیز به

ام، به پشت من زد فرمانده که متوجه شده بود من خیلی به هم ریخته

خواهیم حرکت کنیم، در حالی که از جا بلند شو و بیا می کریمیو گفت 

به حرکت  م، در کنار فرماندهریختمیم و اشک کردمیزار زار گریه 

 درآمدیم. 

وقتی خودمان را به بالای خاکریز رساندیم، با چهار قبضه چهار لول، که 

بار پوکه ریخته بود مواجه شدیم. دشمن پای هر قبضه به اندازه یک وانت

خونباری که انجام داده بودند، سریع به عقب برگشته ملعون بعد از فاجعه 

ودند و ها دیوانه شده ببودند، چند نفر از همکارانم با دیدن این صحنه

 تعدادی نیز از حال رفتند.

با این حالی که پیدا کرده بودیم، برای انتقام از خون این شهدای عزیز،  

بال این جنایتکاران برویم، جا با چند نفر از تکاورها مشورت کردم تا به دنهمان

 محمدزاده، و حسین خشیجیب را برداشتیم و با یکی از استوارها به نام احمد 

 و چند نفر از تکاورها به دنبال این جنایتکاران به راه افتادیم. 

های خود را چند کیلومتری که جلو رفتیم دیدم چند نفر از گرما، لباس

آن منطقه ماسه شنی بود، نتوانسته بودند خود را به واحد  اند و چوندرآورده

را کشتیم، اما داغ  آنهابود برسانند. همه  خودشان که در نزدیکی خرمشهر

ستیم تعداد توانمیبایست تا آنجا که و می صدها شهید فراموش نشدنی بود،

 رساندیم.بیشتری از دشمن زبون را به هلاکت می
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رساندیم،  آنهابعد از طی چند کیلومتر دیگر خودمان را به تعدادی از 

در آنجا بود که تمامی کسانی که پای خود را روی پدال پدافند فشار داده 

نفر از جوانان عزیز ما را به خاک و خون  صدهادقیقه  ۵بودند و به مدت 

غم  ، عمق فاجعه بسیارشدمیکشیده بودند را کشتیم. اما دلمان خنک ن

 ها روحمان آرام بگیرد. واقعها بود که به این راحتیانگیزتر از این حرف
ً
ا

، بعد از شدمیند، دلمان خنک نریختمیاگر یک اقیانوس آب هم روی ما 

گشتیم و برای نفرات خودمان داستان انتقام خون به آن به واحد خود بر

 ناحق ریخته شهدای عزیزمان را برایشان تعریف کردیم.

، قرار بود روز جنگ و ستیز و مبارزه برای رسیدن به خرمشهر ۱۷از  بعد

فردا صبح با انجام آخرین حمله، وارد خرمشهر شویم، همان شب برای 

بایست هر کسی جواب به پاتک دشمن به سمت خاکریز رفتیم در آنجا   می

نفره یک  طبق مسئولیتی که داشت، برای خودش و یا به صورت تیم دو سه

. یکی از نیروهای ضربت که درجه آن گروهبان کردمیسنگر پدافند آماده 

، او کردمی، به عنوان دکتر، ما را همراهی زادهتقیبه نام محمود یک بود، 

جنگم. و با به من اعتماد دارد که خوب می گفتمیهمیشه دنبال من بود و 

شرایط مختلف آماده حمله و تمام آرزوی شهادتی که در من دیده بود و در 

روز را همراه من بود، دکتر که ۱۷و کل این  کردمیجنگ بودم، مرا رها ن

 بود، خیلی جوان خوش روئی بود و قد بلندی هم داشت. اهل زنجان

خسته بودیم به استراحت دو نفرمان وارد یک سنگر عراقی شدیم و چون 

پرداختیم، همه نفرات هم دور تا دور خاکریز در هر سنگری که مناسب بود پناه 

خواهم برای تسکین و گرفته بودند. من رو به دکتر کردم و گفتم: دکتر می
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ام چند ساعتی آرامش دردهای روحی که در این چند وقت اخیر کشیده

بایست یک سنگر پدافندی ودش میبخوابم. حالا نوبت دکتر بود که برای خ

کس در زمان حمله شخص دیگری . این یک قانون بود که هیچکردمیآماده 

دیگر جائی برای دفاع  دادمی، چون اگر راه دادمیرا داخل سنگرش راه ن

کردن از خودش را نداشت، به همین دلیل هر کسی باید سنگر خود را آماده  

 گرفت.و درآن پناه می کردمی

ام که مورفین خالص هست، یک آمپول پیدا کرده کریمیکتر گفت: د  

ناراحتی قلبی که نداری؟ گفتم: نه بزن و تمومش کن و برو سنگرت را 

داند که چه خواهد شد، تا من هم یک مقدار تکمیل کن تا صبح خدا می

 که بتوانم بخوابم. شاءاللهاناستراحت کنم و 

آمپول را به من تزریق کرد و من داخل سنگر عراقی روی  خلاصه دکتر

 نمی
ً
دانم از خوابیدن من چه زمانی گذشنه تخت به خواب رفتم. واقعا

بود، که ناگهان صدای عجیبی مرا از خواب بیدار و از جای خود بلند کرد، 

انفجار مهیبی اتفاق افتاده بود، هنگامی که دکتر مشغول کندن سنگر 

ها ود رعایت استتار و حفاظت خود را نکرده بود، عراقیپدافندی شده ب

در اختیار داشتند، دکتر را دیده بودند  ۷۲که تانک خیلی مجهز به نام تی 

)خدا شما را لعنت کند،  و یک گلوله تانک به سمت او شلیک کرده بودند

یک نفر را باید با گلوله تانک به شهادت برسانید(، چند نفری که بیرون از 

که از  صادقیسنگر بودند همه زخمی شده بودند، از جمله گروهبان 

 ،زدندناحیه سر ترکش خورده بود و خونریزی داشت. همگی داد می

که من در آن بودم هجوم آوردند، وقتی از دکتر و به سمت سنگری  ،دکتر

من سراغ دکتر را گرفتند، گفتم: او رفته روی خاکریز، تا برای خودش 
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سنگر پدافندی آماده کند، وقتی سمت او رفتیم، دیدیم او با وضع 

فجیعی به شهادت رسیده است، متأسفانه سر دکتر از جلو قطع شده و 

 جنازه او ریخته شده است!! به عقب او افتاده و مقداری خاک هم روی

ام که ها را به سرعت به پشت خط رساندیم، ناگهان فرماندهزخمی

تو چرا اینگونه رنگت  کریمیبود به من گفت:  اصلانیستوان مصطفی 

کنم اسهال پریده؟!! به ایشان گفتم: جناب سروان باید ببخشید، فکر می

ام و ایشان هم بی درنگ به سرگروهبان گردان که با ماشین خونی گرفته

را به بیمارستان منتقل  کریمی، گفت: رفتمیحمل غذا از منطقه به عقب 

 کنید.

من  هایدوستاز  آنهابا غم از دست دادن این همه شهید که بیشتر 

و غم از دست دادن دکتر بدون  بودیمبا هم  بودند و قبل از حمله در آبادان

 دزفول سر در سنگرخود آرمیده بود، به بیمارستان واقع در پایگاه چهارم

رسیدیم، مرا سریع بستری کردند و فردای آن روز که درست مصادف بود با 

ستان بودم که رادیو اعلام کرد روی تخت بیمار  ۱۳۶۱سوم خرداد 

 شهر آزاد شد. خونین

در آنجا بود که من به یاد شهدای جان برکف عزیزمان کلی اشک ریختم 

م که چرا در این روز در منطقه نبودم و خوردمیو در عین حال خیلی غبطه 

ها به موفقیت خوشحالی بی وصف نیروهای ایرانی را که با این همه رشادت

بودند، حضور نداشتم. ضمن این که  سروررسیده بودند و در حال جشن 

بایست تمام نبودم و می آنها م به حال شهیدان که من جزوخوردمیغبطه 

هن و فکر خود ذاین خاطرات جانکاه و فراموش نشدنی را برای همیشه در 
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م، و دادمیدگی ادامه وار در این دنیای بی مروت به زنم و دیوانهکردمیمرور 

ای برای من تدارک هنوز در این تفکر بودم که خداوند سبحان چه   برنامه

ها را ببینم و باز به زندگی ادامه دهم، و دیده است که باید این همه صحنه

 م.دیدمیراهی جز توکل به او را برای خود ن

هزار نیروی عراقی کشته و  ۱۶حدود  در جریان آزادسازی خرمشهر

رزمندگان هزار نفر نیروی عراقی به اسارت  ۱۹زخمی شدند، همچنین 

 المقدسروز نبرد خونین در عملیات بیت ۲۶در خلال  درآمدند، اسلام

 .هزار نفر نیز مجروح شدند ۱۲نفر از نیروهای ایرانی شهید و  ۳۰۰۰

از چند روز از بیمارستان مرخص شدم و با خودروی یکی  به هر حال بعد

 خمین ـ تا دوراهی اراک از افراد خیر که راننده آن آدم خوبی بود، از دزفول

آمدم. در آنجا منتظر خودروئی ایستاده بودم تا مرا به شهری که در آنجا بزرگ 

ند ببرد. خداوند طبق معمول کردمیو مادرم در آنجا زندگی  پدرشده بودم و 

به کمکم آمد و یک ماشین از برادرهای کمیته همان منطقه که عازم خمین 

با دیدن من که با لباس نظامی و آن کیسه  آنهابودند را به موقع رساند، 

انفرادی، در کنار جاده ایستاده بودم، مرا سوار کردند و به سمت خمین که 

در شصت کیلومتری اراک است به راه افتادند، بعد از حدود یک ساعت به 

که روزی به آنجا برگردم، رسیدم، زنگ را به  شدمیدرب خانه خود که باورم ن

درب را باز کرد، آنقدر لاغر و ضعیف شده بودم و ریش و  رمپدصدا درآوردم، 

مرا نشناخت و به آرامی گفت: پسرم با  پدرمموهای سرم بلند شده بود که 

جان من حمیدرضا هستم، فرزند شما و آن پدرچه کسی کار دارید؟!! گفتم 
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استقبال من  و برادرهایم به خواهرموقع بود که مرا در آغوش گرفت و همسر و 

برد( هوا )نیروهای ویژه نوهد ۲۳آمدند. بعد اتمام مرخصی خود را به پادگان 

 معرفی نمودم.

 منطقه عملیاتی پسوه

م، گردان ما به منطقه به گردان خود برگشت ،بعد از اتمام مرخصی

منتقل شده بود. فرمانده گردان ما به  در نزدیکی پیرانشهر عملیاتی پسوه

معرفی  بیگدلینزد سرگرد محمدرضا  قدس ، من را به گردانپارسانام سروان 

کردند. و در آنجا به عنوان سرگروهبان گردان قدس و رئیس رکن چهارم که 

منصوب نمودند، مأموریت ما تأمین جاده و تردد و باشد واحد تدارکات می

وارد ایران  عبور و مرور خودروهایی بود که به طور قاچاق از مرز عراق

مورد حمله قرارگرفتیم که با عنایت حق  ضدانقلابند، بارها از طرف شدمی

 سبحان جان سالم بدر بردم و در اینجا هم شهادت نصیب این حقیر نشد.

را زیر آتش گرفتند که  عراقی پادگان پسوه پایان یک روز هفت میگدر 

داران کادر و قدیمی ما در آنجا به شهادت رسیدند درجه نفر از حدود بیست

و کل تجهیزات و خودروهای آنجا نیز کاملًا از بین رفتند، ولی من به موقع 

 نجات دادم و از آنجا هم جان سالم به در بردم.خودم را از مهلکه 

بود،  عراق آباد که در خط مرزی شهر کرکوک بعد ما را به منطقه یعقوب

خراسان  ۷۷از لشکر انتقال دادند که تا آن زمان در اختیار یک گردان قدس
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 شدیم. و آنان به خراسان برگشتند و ما حدود یک آنهابود. و ما جایگزین 

 سال در آنجا ماندیم.   

اسلحه به  در این منطقه هم وظیفه ما کنترل خودروهائی بود که از عراق

و  منافقینآوردند. در این مدت نیز با مشکلات زیادی با سمت ایران می

که منطقه را مین گذاری کرده بودند مواجه  ضدانقلابنیروهای مسلح 

های ند: ای خوکچهگفتمیند و به ما کردمیبودیم. آنان در چشمان ما نگاه 

کنیم و بارها ایم و همه شما را به درک واصل میخمینی ما شما را نشانه گرفته

از عزیزان ما را به شهادت ها نفر ند دهدادمیهائی که سر راه ما قرار با مین

 رساندند و در اینجا نیز شهادت نصیب من نشد.

هائی که در پایگاهکه داشتم، در زمانیالبته من با توجه به خلق و خوئی 

های خراسان تحویل گرفته بودیم مستقر شدیم، دیدم حدود که از دست بچه

جازه بدهید سیصد رأس گوسفند زنده در آنجا هست، به فرمانده گفتم: اگر ا

من تعدادی از این گوسفندها را بین روستائیان تقسیم کنم، که بتوانیم در 

نیز با ما همکاری کنند، به همین منظور  آنهابین این افراد محبوب شویم و 

 به مسجد روستا رفتم و خودم را معرفی کردم و گفتم عزیران من، ما جزو ارتش

کدام از شما کاری نداریم، چون و با هیچ مهوری اسلامی ایران هستیمج

باشیم  و ارتش بعث عراق منافقینهمه ایرانی هستیم. ما فقط باید مراقب 

 ،و اگر قرار باشد جلوی اینها قد علم نکنیمکنند میکه به این سمت حمله 

کنند و هر چه دارید را به غارت مطمئن باشید که همه شما را نیز نابود می

هم پیش  حتی تا تهرانخواهند برد، اگر جلوی اینها مقاومت نکنیم، اینها 
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کنم در این مدتی که ما در کنار شما از شما خواهش می، روند، پسمی

 هستیم، با ما همکاری کنید. 

ه ، چند گوسفند زندآنهاو با توجه به تعداد اعضا خانواده  به هر خانواده

را جلب کردم، و این یکی از کارهایی بود که باعث  آنهاهدیه دادم و رضایت 

شده بود از امنیت بالایی در آن منطقه برخوردار باشیم و خیالمان از دست 

ی أموریت خود را انجام دهیم، و خداراحت باشد تا بتوانیم به راحتی م آنها

 یریم.ناکرده از داخل مورد حمله قرار نگ

و  منافقینآباد بودیم و بارها جلوی ورود  حدود یک سال در یعقوب

و عراقی را گرفتیم و آنان را مورد حمله قرار دادیم و با عنایت  آنهاخودروهای 

را نیز  آنهاهای موفقی هم داشتیم و تعداد زیادی از خداوند سبحان مأموریت

 به هلاکت رساندیم.

فرمانده نیرو جانشینمحافظ       

، بدون این که علت را برایم های موفق در کردستانبعد از انجام عملیات

بود مأمور کردند، وقتی به  مشخص نمایند، من را به ستاد نیرو که در تهران

ستاد رسیدم به من اطلاع دادند اینجانب به همراه شش نفر دیگر، مسئول 

شدیم. در همان  جمالیسرهنگ اصغر فرماندهی نیرو جانشین محافظت از 

زمان و بدون فوت وقت با تحویل کلت و یک قبضه اسلحه یوزی به عنوان 

انتخاب شده و شروع به انجام وظیفه  جمالیاصغر محافظ جناب سرهنگ 

نمودم که در اولین مأموریت هفت نفر محافظ به همراه ایشان به منطقه 
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بعد از شش ماه، من را فرستاند جزو محافظین  کردستان اعزام شدیم.

 فرمانده نیرو شدم.

 سوختن در آتش

را با موشک  ثی مریوان، زمانی که دشمن بع۱۳۶۲در مهر ماه سال 

بسیار سنگینی که جهت  ۀ، یک قطعیم توسط هلیکوپترخواستمیما  ،زدمی

. قرار بود به قرارگاه مریوان ببریم مقابله با دفاع موشکی لازم بود، از سنندج

از جمله سرهنگ  نزدیک ظهر بود همگیآغاز شود.  ۴عملیات والفجر

و قرارگاهی که در آنجا مستقر شده  شدیم تا به مریوان سوار هلیکوپتر جمالی

در وسط زمین صبحگاه  بود برویم. با استارت خلبان به پرواز درآمدیم، اما

سقوط کردیم. در همان لحظه اول زمین  علت سنگینی بار،ج بهپادگان سنند

باره به هم خوردن، حدود چهار پنج متر به هوا پرتاب شدیم، همه چیز به یک

را محافظان فوری از صحنه دور  در این لحظه جناب سرهنگ جمالی ریخت.

تا آن زمان هنوز سوختگی را تجربه نکرده بودم، ولی آنجا تا مغز  کردند

وانم آن را حس کردم، من داخل هلیکوپتر زندانی شده بودم و هر جا استخ

گذاشتم، گوشت و پوست دستم، جلوی چشمانم از جا بلند که دستم را می

، آتش شعله ور شده بود و داشت کم کم به سمت باک هلیکوپتر شدمی

، همگی فرار کرده بودند. در همین حال که لابلای دود و آتش بودم، رفتمی

کند و با آن اوضاع و احوال متوجه شدم یکی روی من سنگینی می فعهدیک

گویا جای دیگری را پیدا نکرده بود و روی من جا خوش کرده بود، نگاهی به 

 او انداختم دیدم، کسی است که در هلیکوپتر در کنار خودم نشسته بود. 
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مانند و او آنقدر هول شده بود که دیوانه وار به آن قسمت شیشه که گرد 

زد تا آن را باز کند واقع شده بود و مانند گلگیر بود ضربه می در بغل هلیکوپتر

. مانند یک فیلم، کردمیو با زدن به آن قسمت مرا بیشتر در آتش غوطه ور 

انم از جلوی خواهرو مادر و برادران و  پدرتمام زندگی دوران کودکی و 

 انم گذشتند.چشم

رضا  گفتمیزد و دفعه صدائی شنیدم که مرا به اسم کوچک صدا مییک

، دست حق شناسمرا ببر!! دیدم یکی از فرماندهان ما به نام آقای فرهاد 

باشد گیر کرده و قسمت آرنج که مانند اسکی می چپش زیر پایه هلیکوپتر

فشار است، به سراغش رفتم که به او کمک کنم و او را بیرون آن هم تحت 

هایم به قدری سوخته که هیچ شیء دفعه متوجه شدم دستبکشم، یک

م جابه جا کنم. تمام اعضای بدنم به نحوی سوخته توانمیکوچکی را هم ن

فهماندم که کمکم کنید، از آنجا که طبق بود. با ایما و اشاره به اطرافیان می

هوائی  نیروی داردرجهیک  دادمیخداوند همیشه مرا یاری  معمول

های خود را از تنش آمد، لباسهمینطور که به سمت هلیکوپتر می

آورد، صحنه بسیار زیبا و در عین حال تعجب برانگیزی بود، بعد از درمی

گذشتگی داشته  گذشت یکی دو دقیقه در آتش ماندن، کسی اینطور از خود

خودش را درآورد و شروع  یباشد، خودش را رساند بالای سر ما و کارد سنگر

به کندن زمین کرد که به پشت او زدم و گفتم: جناب دست او را آزاد کن!! او 

گویم، با دستان قدرتمند خودش، و با یک حرکت فرهاد را فهمید که چه می

 ، حدود بیست متری از هلیکوپتربیرون کشید و سه تائی شروع به فرار کردیم

لیتر بنزین داشت  ۱۵۰۰دفعه باک بنزین آن که حدود دور شده بودیم که یک

ای به هوا پرتاب شد و تا شعاع ده متری خود منفجر و به صورت قارچ هسته
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های مجاور زمین صبحگاه ریخت. خدا مرا را نابود کرد، از جمله سقف اتاق

ای کل بدنم در گاز و اکی نجات داد. چند هفتهآنجا هم از مرگ بسیار دردن

   م، بسیار عذاب آور بود.کشیدمیاستریل بود و دردهائی را که در این مدت 

 محافظ فرمانده نیرو

 فرمانده نیروبه اتفاق  که محافظ فرمانده نیرو بودم، یروزهاییکی از در 

در جاده  با ماشین بنز سواری که ضد گلوله هم بود به منطقه کردستان

ا با وسایلی یم، یک دفعه مشاهده کردیم که جاده ر رفتمی ، مریوانسنندج

اند، گویا ستون پنجم از حضور دیگر بسته یهاو آشغالمانند درخت و بشکه 

که همیشه از راه دور  منافقیندر منطقه مطلع شده بودند، یا   فرمانده نیرو

ند، خودرو ما را دیده و جاده کردمیهای مخصوص جاده را کنترل با دوربین

 را بسته بودند.

راننده ترمز کرد و من که حواسم کاملًا جمع بود با دستم به پشت  ناگهان 

راننده زدم و با فریاد گفتم، برو .. حرکت کن... سریع برو... و همزمان سر 

که در کنار من و در قسمت عقب ماشین نشسته بودیم را به  فرمانده نیرو

و هدایت کردم. بعد از گذشتن سمت پائین کشیدم و او را به زیر صندلی جل

جی به سمت ما ند گلوله آرپیاز مانع که خیلی به موقع و هوشیارانه بود، چ

سبحان خیلی به موقع از مهلکه شلیک شد که خوشبختانه و با عنایت حق 

ای که برایمان گذاشته ها جاخالی دادیم و از این تلهبعضی دیم و به قولرد ش

از این تیزهوشی و حواس جمعی  فرمانده نیروبودند، خلاصی پیدا کردیم. 

که عملًا در این مأموریت از خود نشان داده بودم، خیلی از من تشکر نموده 

 و مرا مورد لطف خود قرار داده و تشویق کردند.
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وقت در داشت، این بود که هیچ فرمانده نیرویکی از خصوصیاتی که 

های همیشه در حال مأموریت و سرکشی به پایگاهماند و جائی مستقر نمی

وقت استراحت و خواب راحت در آسایشگاه زیر پوشش خود بود، او هیچ

، زمانی بود که داخل رفتمینداشت و تنها جائی که با راحتی به خواب 

یم، و هر زمانی رفتمیخودرو بودیم و برای مأموریت به این طرف و آن طرف 

حضور داشته باشیم، همه محافظین به  نیرو در تهرانکه نیاز بود در ستاد 

روز از ایشان گذاشتیم و شبانهوقت او را تنها نمیهمراه او بودیم و هیچ

 یم.کردمیمحافظت 

حرکت در منطقه  ، ما از قرارگاه کربلا۱۳۶۳ یکی از روزهای بهار سال

به سرپرست  فرمانده نیرورسیدیم،  تهرانکردیم و ساعت پنج عصر به 

محافظین خود گفت: برای ساعت هفت به سراغ من بیائید که من 

که تازه از راه رسیده به این سخنرانی دارم. سرپرست محافظین با توجه

فکر کرده بود که قرار ایشان در ساعت هفت فردا صبح است و همه  ،بودیم

محافظین با خیال راحت به استراحت و حمام رفته بودند، من که در 

دفعه دیدم زدم و به صورت آماده بودم، یکمحوطه منزل ایشان گشت می

ها کجا هستند؟! من هم جناب سرهنگ به سمت من آمد و گفت: بچه

مگر قرار ما برای فردا صبح ساعت هفت نیست؟! او گفتم: جناب سرهنگ 

گفت نخیر برای امروز ساعت هفت قرار داریم، من هم که تعجب کرده بودم 

سریع به سمت اتاقی که محافظین برای استراحت رفته بودند حرکت کردم 

 را صدا زدم و گفتم خیلی زود آماده شوید، فرمانده منتظر است. آنهاو 

پیکان را در محوطه دید،  ی جله داشت یک خودروفرمانده که بسیار ع

به من گفت این ماشین مال کیست، گفتم: جناب سرهنگ این متعلق به 
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که رویم، در حالیتدارکات است. ایشان فرمودند بیائید با همین می

دانستم این کار بسیار خطرناک است و ممکن است خدای ناکرده اتفاقی می

، ولی به دستور ایشان گوش کردم و ماشین پیکان را بیفتد نیروفرماندهبرای 

به سختی راه انداختم و ایشان نیز در کنار من نشستند و حرکت کردم، البته 

رسیدن به مقصد به ما رسیدند از ها سریع خودشان را آماده کردند و قبل بچه

را که خیلی هم عجله داشت سوار بر خودرو مخصوص  فرمانده نیروو ما 

ها سوار دو خودرو شدیم و در نهایت با ایشان کردیم و به همراه همه بچه

های محافظ ایشان را به موقع به محل جلسه رساندیم و به شکرانه تلاش بچه

 خدا این برنامه هم به خیر گذشت.   

بودم، گروه دیگری  یروفرمانده نبیش از دو سالی که به عنوان محافظ 

های اعزام نجایگزین نیروهای محافظ شدند و هر هفت نفر ما به یگا

کننده خود بازگشتیم و دیگر نتوانستم به عنوان محافظ در خدمت 

 باشم. نیروفرمانده

ما در  خواستمیشاید هم قسمت و تقدیر بر این بود که خداوند یکتا  

های های دیگری حضور داشته باشیم و تجربهعملیات مناطق دیگری و در

بیشتری را در کنار رزمندگان و شهدای عزیزمان به دست بیاوریم و با جسارت 

و چابکی و هوشیاری که خدای متعال به این حقیر عطا فرموده بود، بتوانم 

دمت نمایم و بیشتر به ملت شهید پرور و کشور عزیرم ایران اسلامی خ

دشمنان زیادی را که قصد تجاوز به خاک کشور عزیزمان داشتند را به 

 هلاکت برسانم.
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ورزشهادت سید مرتضی دست   

استوار یکم  م به نامخواهرلازم است در اینجا یادآوری نمایم همسر 

 و برادر همسرم استوار دوم لشکربه عنوان معاون ضربت  پسندخوشمنصور 

در گردان مخابرات لشکر و در همان واحد نیرو  ورزدستمرتضی  سید

 مخصوص مشغول خدمت بودند.     

که  به منطقه پسوه آماده شده بودیم از تهراندر حالیکه  ۱۳۶۵سال 

که  بیگدلی محمدرضا برویم، سرگرد در آنجا مستقر شده بود، پادگان پسوه

 زمانی رست دردم، کردمیفرمانده مستقیم ما بود و زیر نظر ایشان خدمت 

شما لازم  کریمیم سوار ماشین شوم، نزد من آمد و گفت: خواستمیکه 

نیست به مأموریت بروید! با تعجب گفتم: چرا فرمانده؟!! ایشان فرمودند: 

است، ایشان برای عدم برادر همسرت زخمی شده و از ناحیه پا تیر خورده

به من بگوید که برادر همسرم به شهادت رسیده  خواستمینگرانی من ن

 است.

من که خیلی نگران شدم آدرس بیمارستان را خواستم و فرمانده گفت:  

که چنین چیزی وجود نداشت و است، در صورتی در بیمارستان مراغه

 حقیقت قضیه به این صورت بود:

های مخابراتی واقع در منطقه لولان دچار آسیب دیدگی شده بودند سیم

های پاره سیم اینتعمیر  ،ویسسلطانو استوار  رزودستو وظیفه استوار 

 به وسیله اصابت گلوله توپ و 
ً
های دیگر آسیب سلاح  شده بود که معمولا

دهند و در زمانی که با کامیون به سمت کار خود را انجام می آنهاند. دیدمی

را از دور  آنها ضدانقلابدر حرکت بودند،  در منطقه کلاشین پادگان پسوه

بینند و سریع اقدام به یک کمین خطی کرده و با رگبار بستن به کامیون می
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های اولیه راننده را به شلیک ده و با همانحمله نمو ،که حامل سه نفر بود

دو عدد تیر به  حالی کههم در  ورزدستشهادت زسانده بودند و استوار 

بازوی او اصابت کرده بود و با بند پوتین برای بند آمدن خون آن را بسته بود، 

بالای سر او رفته و  ضدانقلابافراد  ،اقدام به فرار به بالای تپه کرده بود

رحمانه تیر خلاص به او زده بودند و او را به شهادت متأسفانه خیلی بی

 رسانده بودند.

وی زمین ر که در سمت دیگری زخمی شده و به  ویسسلطاناستوار  

به نزد او رفته و بسیار وحشیانه یک  ضدانقلابافتاده بود، افراد ملعون 

 عزیز تیر را به صورت او شلیک کرده بودند که صورت این شهید ۳۲خشاب 

 .مانند لانه زنبور شده بود. لعنت خدا بر قوم ظالمین

آوردند و من هم از  یدو سه روزی طول کشید تا شهدا را به پزشک قانون 

مرتضی سید برای با شکوه بودن تشییع جنازه استوار دوم  لشکرفرمانده 

را به وسیله یک دستگاه مینی بوس به  لشکرگروه موزیک  ورزدست

 سید بردم و مراسم با شکوهی برای برادر همسرم شهید شهرستان خمین

. باشد که خداوند سبحان روح تمام شهدای برگزار کردم دست ورز مرتضی

  عزیز ما را شاد نماید.

که نیروهای جدیدی برای محافظت ، با توجه به این۱۳۶۴در پایان سال 

نوهد  ۲۳معرفی و جایگزین ما شدند، من خود را به پادگان  فرمانده نیرواز 

عزیزم فوت کرد و  پدرمتأسفانه در این دوران بود که  معرفی کردم. در تهران

از این رو با گرفتن  .رساندممی خمینشهر بایست خودم را به من می

که بسیار به  پدرمخود را به خمین رساندم و در مراسم خاکسپاری  مرخصی
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از اتمام مرخصی خود را به پادگان ایشان علاقمند بودم شرکت کردم. بعد 

 نوهد در تهران معرفی و مشغول به ادامه خدمت شدم. ۲۳

161انتقال به گردان  

 ۱۶۱به گردان خود را و شدم منتقل 88به لشکر ۱۳۶۵سال اوایل در 

ا بودم جهشت ماه در آن حدود معرفی کردم. در خط مقدم  88لشکر ۲پتی

 ،شده بودتدارک دیده  بعث عراق و ارتش منافقینکه با کمک  یعملیاتبه تا 

، تمام منطقه را پر کرده بودماه ها به مدت یکتانک . صدای چرخرسیدیم

 .خدمت شدمادامه مشغول به  در آنجا گردان انبمن هم به عنوان سرگروه

میدان مینی مابین خط  ای در حال شکل گرفتن بود،حادثه تازه گویا

 قوانین تحویل دادن این میدان ، یکی ازوجود داشتمقدم دشمن و خودی 

با کروکی کاشت آن است که در مواقع ضروری آن شخص بتواند  ، همراهمین

، امفراموش کردهبرای نیروهای خودی معبر بزند، استوار دومی که نامش را 

سال در این منطقه بودند یکحدود  این کهیک گروهبان بعد از  به همراه

طبق دستور  .مانده بودندمنتظر گروهان ما برای تحویل میدان مین 

ام مقرر شد، میدان مین به همراه کروکی مربوطه به اینجانب تحویل فرمانده

 داده شود.

ی هانادرجه در بیاب ۵۰الی  ۴۵ یگرمی بود و آفتاب با دما بسیار ظهر 

 یسرکار استوارمن به همراه همه را به داخل سنگرها کشانده بود و  سومار

ی که همراه ایشان تحویل دهد و آن گروهبانبه من را  مین میدان قرار بود که

 .هار خوردیمان بود در سنگر نشستیم و
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همین جا داخل سنگر  :استوار گفتمسرکار چون هوا خیلی گرم بود به 

 اید، تحویل دهید.با همین کروکی که روی کاغذ معلوم کرده ایمکه نشسته

 ۵وسط و  راز یک مین ضد تانک د شدمیتشکیل  روی کاغذ،خوشه مین 

 دور تا دور آن. هممین ضد نفر 

به داخل میدان  دترسیسرگروهبان می :در جوابم گفت سرکار استوار

من ناراحت شدم،  ،وقتی این را گفت  !!برویم و آنجا برایتان توضیح دهم مین

  !!پا تا برویم به او دستور دادم که بربه نوعی با عصبانیت و 

هوای  :ند گفتمدادمیبه سربازهائی که روی خاکریز خط اول نگهبانی  

حرکت  رویم و سه نفری به سمت میدان مینما را داشته باشید، ما به جلو می

پیش خود این سرگروهبان کار گذاشته  چند سالها را چون این مین کردیم،

ها این کار را انجام داده بود و لازم نبود سال ،کار کنده بلد بود که چ بود،

پایش را از سیم خاردار  وو ا ،رد میدان مین شودبا کسی وا آنهنگام تحویل 

تا وسط میدان  با آرامش کاملو  کردمیبلند  بودتا دور میدان  رکوتاهی که دو

 مین رفت.

د ضپایش با یک تله برخورد کرد و یک مین هنگام برگشتن ناگهان پائین  

رو و یک متری ما منفجر شد، زمین و ه در روب ،که تله یک ضد نفر بود کتان

که گویا اجل او فرا استوار متأسفانه سرکار زمان یک لحظه به هم ریخت و 

هایش فقط لباسرسیده بود، به وضع بسیار دردناکی به شهادت رسید و 

 که در کنار من نشسته بود بر اثر موج انفجار او ،گروهبان کمکیشدمیدیده 

متأسفانه با برخورد کردن به یک به سمت میدان فرار کرد و  ،گیج شده بود

 .از دست داد یک پایش رامین 
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پشت تا ، به نحوی که مدخور  صورت به زمینموج انفجار با با من هم 

هایم کنده شده بود و لثه هان اتمام دند وم بود فرو رفته میندر زهایم گوش

سربازها با دیدن این صحنه به  ،تمام صورتم را گرفته بود ،و خاک و خون

حرکت  بیمارستان سمت به آمبولانسا ا بر  هر سه نفر مانزد ما آمدند و سرعت 

به راحتی نفس بکشم،  ستمتوانمیدیگر ن .درد شروع شدبود که آنجا  دادند،

بیمارستان ، تا اینکه به چیزی بخورم، تمام صورتم کبود شده بودیا که 

 .رسیدیم کرمانشاه صحرائی

یه دهان و دندان حاز نا زیادی هاییجراح ،که در بیمارستان بودم مدتی

ختم شد  یماهنادست دادن تمام دنددر نهایت به از  ،روی من انجام دادند

، بعد از ترخیص از بیمارستان غذا را بجوم بدون دندان ستمتوانمیو دیگر ن

 .استراحت پزشکی من تمام شدزمانی که  تا  رفتم به خمین

مادر  پرستاری از ،فوت کرده بود تازه پدرمچون  همانطور که اشاره کردم

به گردن من  ،و دو فرزند خودمبودند  مخواهرکه برادر و  صغیرها عزیزم،

به وع بود، شر  مانده پدرماز ی که انهاخدر قهوه جباربال  افتاده بود از این رو

 نتوانستمبه علت این مسئولیت خطیری که به عهده گرفته بودم، و  کار کردم

به علت غیبت و  ۱۳۶۷در سال  به یگان خدمتی ام معرفی نمایم و خود را 

 فرار مرا از ارتش اخراج نمودند.

به ان قدیمی همرزمبا راهنمائی دوستان و که  ۰۹/۰۲/۱۳۷۴در تاریخ 

به این امید که شاید مقرری برای من در نظر بگیرند یا  ،یگان مراجعه نمودم

کارت جانبازی، ایثارگری برایم تنظیم کنند که بتوانم لااقل از بیمه درمانی 

ای بیشتر فاصلهچون ولی متأسفانه  ام استفاده نمایم،برای خود و خانواده

حکم ۰۶/۰8/۱۳۶۵از تاریخ  ،سپری شده بوداز غیبت من از شش ماه 
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از واحدهای ارتش حتی به  دامکرده بودند، البته هیچکاخراج مرا صادر 

یا در چه شرایطی  !همردیا  !دنبال من نبودند که لااقل ببینند من زنده هستم

طور براساس ماده و تبصره قوانین خود، برایم پرونده کنم، همانزندگی می

 !!تشکیل داده و حکم صادر نموده و مرا اخراج کرده بودند

  رفتن به کما

 یبرای بازگو کردن داستان بودای مقدمه کردم فخاطراتی را که تعریهمه 

 همیشهی که دیدار معبود باشد،میهای زندگیم لحظهترین نشیری از برایمکه 

 ماندم و راه نجاتی نداشتم،میمستأصل  افتادم ودر هر گیر و داری میوقتی 

 ازو یا  گذاشت،جلوی پایم میها را آمد و بهترین راهخودش به سراغم می

برای  و این حقیر نیر مشتاقانه .دادمیبدترین شرایط و مشکلات مرا نجات 

این ، ولیکن شهادت نصیب و قسمت من نشد، تا مکردمی قراریدیدنش بی

فراموش  و نبسیار شیری ایبرای هر تجربه کنندهکه م این دوران تستوان که

 .مننشدنی است تجربه ک

تصادف کردم و  متأسفانه با یک موتورسیکلت، ۰۷/۰۵/۱۳۹۱در تاریخ 

یم را خورد کرده بود صدمه هاناواز ناحیه ران پای راست که تمام استخ

با آمدن ای ندیده بود. دیدم، ولی خوشبختانه سرم سالم بود و صدمه

ی نام میثم مؤمنه داماد خودم بنیروهای آن آمبولانس اورژانس که یکی از 

منتقل انتهای خیابان شهید رجائی واقع در  ربود مرا به بیمارستان هفت تی

 کردند. 
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اق عمل تمرا به ا این کهم تا کردمیمل حرا ت و سختی لحظات دردناک

 دادمیمرا عمل نماید به من دلداری  خواستمیدر آنجا دکتری که  ،بردند

ید هر کاری که لازم باشد هستم غصه نخور شما من دوست داماد :گفتمیو 

 برای شما با دل و جان انجام خواهیم داد.

چون پایم دچار شکستکی شدید شده بود و احتیاج به پلاتین داشت، با  

با و  ده بودو به بیمارستان تحویل ش خریداریهمت و یاری همسرم پلاتین 

دیگر خبری از درد نبود و از قسمت کمر به  ،زدن یک آمپول در قسمت نخاع

م. عمل حدود دو ساعت طول کشید و کردمیاحساس نچیزی پائین دیگر 

کنند و تیم پزشکی کار میروی پای من  دارند که مدیدمیمن با چشمان باز 

 .ندکشیدمی برای من زحمت زیادی نیز

مورفین تزریق کرد که ، به من برای تسکین درد دکتر ،عملبعد از انجام  

همه چیز جلوی چشمانم سیاه شد و گویا با یک حرکتی تند یا لرزشی  ناگهان

ند را هم دادمیمن شوک  به لحظاتی که البته .رفتم حالدر تمام بدنم، از 

مرا به بخش  که نفسم بالا آمده بودو بعد از احیا  ،مشدمیمتوجه 

 ،زدمداوم بوق می طوره ب های ویژه منتقل و به وسیله یک دستگاه کهمراقبت

های خود را با خمز ،هوش بودمبی چون من در حال نیمه .مرا بستری کردند

 د.های مرا به تخت ببندندست ،مجبور شدند پرستارها و کندمدست می

، گویا روح حضور دارد مدر جسمیک نیروئی کردم احساس  یک دفعه

پای راستم مچ پای چپم را روی روی پاشنه ناخواسته قسمت  بود،خودم 

ریان الکتریسیته از نوک پا به سمت سرم به حرکت جو مانند یک  ،گذاشتم

 سر از بدنم خارج شد.فرق در یک لحظه از قسمت  و درآمد
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وزنی تاکنون تجربه نکرده بودم، به یکباره حالت پرواز و بیاین شرایط را  

را احساس کردم، دوباره پاهای خودم را به هم چسباندم و از ساختمان 

به سمت آسمان پرواز کردم، در یک  بی حد و حساببیمارستان با سرعتی 

م رفتمیکه به بالا  افقیپاهای خودم را از یکدیگر جدا کردم و از حالت  ،جا

 و از حرکت ایستادم. درآمدم عمودیبه حالت 

که ناگهان از  دهم،بباید انجام  کاره واج مانده بودم که چاج و ه در آنجا

تعجب کرده بودم که  حالی که؟! در خواهی برویمی اجک ،سوئی ندا آمد

و با چسباندن پاهایم که  پدرمپیش  ،بی درنگ گفتم !این صدا از کیست

های اطراف شهر کلید پرواز من بود با سرعتی مافوق تصور به یکی از امامزاده

صحن امامزاده فرود  ست در میانو در  رفتم ها قرار داردکه در بین کوه خمین

را دیدم که او هم مانند من در هوا معلق بود و پرواز  پدرمآمدم، با تعجب 

دنیا  زا فوت کرده و و تمام کسانی را که تا به آن روز از فامیل خودم کردمی

دیدم کان نام داشت مشغول کار بودند، گایدر آن امامزاده که و رفته بودند 

 هم
ً
 .و شروع به اظهار محبت نمودند دمن شدن حضوری متوجه گدقیقا

ها رنگ ،چقدر زیباست ، اینجاکنیدکار میه سؤال کردم اینجا چ پدرماز  

ا جتا به حال در عمرم چنین آرامشی را در هیچ ک که نظیری بودو نواهای بی

 دانم چه مدتی درنمی    آنجا زمان مفهومی نداشت و در تجربه نکرده بودم، 

  .دیدم و زیبائی جالببسیار آنجا بودم چیزهای  وقتی ولی ،نجا سپری کردمآ

ادت شه به که در کردستانبود  برادرم مدید افرادی که در آنجایکی از 

به من  ئیاجطبقه چهارم یک  مانند ،قسمت بالا ازآمد و یده بود، او میرس

به از منطقه  خودم، ما با هم خیلی رفیق بودیم و جنازه ایشان را کردمینگاه 

، موزیک محلی به خاک سپردما گروه آورده بودم و با مراسم باشکوهی باینجا 
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 :او گفت ،گفتم مرا به آنجا ببر پدرمزد، به و لبخند می کردمیبه من نگاه  او

، و من در اینجا بود که فکر کردم درجه او که برویم به آنجا یمتوانمیما هم ن

و دیگرانی بود که در  پدرمبه شهادت رسیده است، چهار طبقه بالاتر از من و 

 آنجا حضور داشتند.

 ای بود که در گهوارهبچه دو ساله ،جلب کردخود به صحنه دیگری که نظرم را 

برادرت سعید که در  :گفت ؟!گفتم این بچه کیست پدرم، به خوردمیشیر 

 ابراز خوشحالی من سن کودکی فوت کرده است، تمام اموات بعد از دیدن

 به سرکارهای خود تیند و همراه با لبخندی از روی رضاکردمی

برید، همینطور و یکی رشته آش می کردمییکی سبزی خورد  گشتند،میبر

دائی عباس و دائی اسماعیل هم  ،ها مشغول تهیه غذا بودندخانمکه 

همانطور که  .دو اتاق نیمه کاره بودندکف بر روی  مشغول انداختن حصیر

م بگویم توانمیبه همین دلیل ن ،مکردمیآنجا زمان را حس ناشاره کردم، 

 چه مدت زمانی در آنجا بودم. 

حمید  :گفت ، دو باری که دور و بر من بودندیآنهاآمد و به  پدرم دفعهیک

کنم،  پروازم توانمیمن  جان پدر: گفتم پدرمباید برگردد، او باید برگردد، به 

زدن روی پاهای یکدیگر پا با  نفر دوهر من هم مانند تو هستم و  :گفتاو 

حالت  با یک و م،اق آی سی یو بودتدر ا آنیاز به پرواز درآمدیم، کمتر 

  مبالای تخت یپریشان
ً
ماند تا من به جسم آنقدر در آنجا  پدرمرسیدم، دقیقا

بعد  ووارد سر  ،سرم قسمت فرقاز همان  ، و من طبق روالخود برگردم

کردم که  اسحسکاملًا اشدم، در آنجا  ت پایمسگردن و همینطور تا نوک ش
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که خیالش راحت شده بود، با  پدرم ،امقرار گرفتهداخل جسم خودم 

 !! جان دیگر نیا رضاحمید :گفتمیبه من نگاهی پر اندوه 

از دیوار رد  پدرموقتی روح به من حال داده بود که به قدری این پرواز  

و  ،نیا گوش نکردم رحمیدرضا جان دیگ گفتمیکه  پدرمبه گفته  من ،شد

 مانند حالت اوپاهای خودم را به هم وصل  مچ
ً
به صورت  لکردم و دقیقا

 اینو جالب  ،آمدمبالای سرم به بیرون  فرقجریان الکتریسیته از بدنم و از 

و حال  مکردمی م چنان احساس سبکیشدمیاز جسم خارج  وقتی که

 .ستنیکه زبانم قادر به وصف این موضوع  دادمیخوبی به من دست 

 یکی ،کنندتجربه میبه یک نحوی این حالت را  هان اانس خیلی ازشاید 

 یبستگی به اعمالها و این حالت !!بد ایهم با تجربه یکی ،خوب ایبا تجربه

 گفتمیبا خودم  ایم، منانجام داده دنیوی خود دارد که در زندگی
ً
 م ما واقعا

 بسیار خوب و محلبه راستی که آن دنیا  ولی!! کنیمندگی میدنیا ز در این 

 .است کردن زندگیبهتری برای 

چون ، مهست رو سیاه درگاه اوهمیشه  من ،ممنونم از خداوند مهربانم 

خدایا  :مگفتمی به او ثلاً م .مکردمیاوقات به خدا اصرار و پافشاری  بعضی

و آن طرف چگونه جائی  امآمده ن دنیاکسی از آن طرف نیامده که بگوید از آ

 خیر؟!! به همین دلیلی وجود دارد یا دنیای ها اصلٌا آنقول بعضیه است و ب

، و او به این صورت شک و شبهه را از من دور کرد و به بودمدر شک و تردید 

 یقین رساند.

و  یطرف برد به آنعشق  رها بامرا با ت کهقربان مهربانی و بزرگواری 

حدود یک ماه من هر روز اجازه داشتم در هر لحظه و هر زمان که بخواهم از 

پرواز کنم و جسم خود را که بر روی دو چشمم چسب  هان اآسمبستر خود به 
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ه د بهای دستم را به دو طرف تخت با باند بسته بودنتسزده بودند و ش

 وضوح ببینم.

بر  خیلی برایم جالب بود. خاطراتی که در رفت و برگشت در ابرها دیدم،

ای را دیدم که یک طرف بدنش آتش گرفته بود و آتش گربه ،روی یک تکه ابر

ولی حالت زار و بدی  ،بود زنده حالی کهدر ، او کردمیخاموش شده و دود 

هایشان بر روی ابری دو سه کلاغ که بال دیدم، دیگری داشت و در قسمت

تصمیم گرفتم اگر  . آنجا بود کهدحالت زجرکشیدن بودن درشکسته شده بود و 

 .مقداری غذا و آب بیاورم آنهاآمدم برای  به آنجا بار دیگر

م و کافی بود که به ذهنم بگویم رفتمیبود  پدرممن هر روز به آنجائی که 

ولی  ،شدمی انجامبروم، به سرعت برق این عمل  پدرمخواهم پیش می

م خیلی کردمیتوقف من در دست خودم بود من وقتی پاهایم را از هم جدا 

 م.شدمیحرکت و متوقف سریع همانجا بی

ولی گشت، و برمی آورد بالای بیمارستان هفت تیرمرا می پدرمهر روز 

یک ثانیه طاقت ماندن در بیشتر از  ندارم که حتی برای یک بار، یادمن به 

به شده بودم و  عالممن عاشق آن به این دلیل که . ه باشمجسم خود را داشت

 باشد.میمن اعمال  ناظر لحظه لحظهخداوند دانستم که خوبی می

گرفتم و هردو را در هوا می پدرم ،زادهها در مسیر رفتن به امامضی وقتعب

با لحن  پدرمیم و کردمیبا همان سرعتی که درحرکت بودیم به یکدیگر نگاه 

من هم در جوابش  ؟!!حمید تو دوباره آمدی :گفتمیانه به من پدرملایم و 

 ای بی تو باشم وم لحظهتوانمین و من عاشق تو هستم ،جان پدر: مگفتمی
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گرفت و طبق معمول همان میاز من گشتن را نقول بر  او همچنان

 م.دیدمیسرای آن امامزاده  ا از صحن ور تر نگر های تکراری ولی کمصحنه

 از ،بیمارستان آمدمروز که از جسم خود خارج شدم و به بیرون  یک

 و مقداری هم آب روی پشت بام مقداری استخوان مرغ و پنیر و این چیزها

م، دو سه دادمیهای زخمی غتهیه کردم و در حین پرواز به آن گربه و کلا

 :به من گفتیک بار  پدرمبار این کار را کردم و به کسی هم نگفته بودم، 

دیگر این : تفگ ،بله :گفتم ؟!آوریتو برای اینها غذا و آب می رضاحمید

 .پدرمچشم  :مسئول دارند، گفتم برای خودشان هر کدام آنها !کار را نکن

که  ،به طرز عجیبی زیبا و قشنگ بودند دیدم که هانادر آسم چیزهائی

 قابل توصیف 
ً
 ،مه بودیک بار از جسم خود خارج شد وقتی .نیستندواقعا

 روی ،همه ب به محض اصابت پاهایم ،همسرم بروم نزدبه  اراده کردم تا

 قسمتدر  بعد به داخل منزل رفتم و ،حاضر شدم ام در تهرانزندگی منطقه

بیشترین کسی روبروی همسرم که سیده است و آن زمان  منزلمان پذیرائی

 همان روز و ،بودمن همراه  در بیمارستان به عنوان بود که
ً
برای  اتفاقا

 سیدخانم :حالی به او گفتمشنشستم و با خو رفته بود، به منزل استراحت

 :گفتم د؟!کنیکار میه چ : پسشوم، او گفتمن دیگر ماشین سوار نمی

د و همزمان نهایم بنشیروی شانه :به او گفتم !چطور :کنم، گفتپرواز می

ای آری و لحظه :گفت ؟!دماوند برویم لهقبه  ددوست داری از او سؤال کردم

 ،نشسته بودیم، چقدر حال خوبی داشتم لهقها و بالای فبعد لابلای بر

امکان  و سرد است اینجا خیلی هوا :گفت خانمه سیدبعد از گذشت زمانی 
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ای بعد در خود گذاشتم و لحظه دوشسرما بخورم و او را دوباره بر  دارد

  .او را پیاده کردم و با او خداحافظی کردممنزل پذیرائی  وسط

در بالای  پدرمکه ، متوجه شدم رسیدممنزل زمانی که بالای پشت بام 

دنبال من بیا و مرا طبق معمول به جسمم  :کند و به من گفتسر من پرواز می

یا  م وکردمیآمد من دیگر جسمم را پیدا ناگر دنبال من نمی شایدبرگرداند. 

 پدرمگویا  انجام دهم.ای نداشتم که بخواهم این کار را اصلًا علاقه این که

که هر وقت لازم بود که به جسمم برگردم، ایشان به  بود شده مسئول این

 .دنبال من بیاید و مرا به سمت جسمم برگرداند

ه ب او ،شدمل جسمم خدابه بیمارستان برد و مرا طبق معمول  زمانی که

از من هایم ظاهر شد و ی که داخل جسمش بود جلوی چشمانسانصورت یک 

 روم.نبه جاهای متفرقه  وون اجازه ادم بیرون نیایم و بمخواست که دیگر از جس

خداحافظی کرد و با تأکید  پدرم ،داشتبار با دفعات قبل فرق  این

نیامدن من، بیمارستان را ترک کرد. من هم که مثل انسانی که یک عادت 

برد، طبق معمول پاهایم را به هم و از آن لذت می کردمی اجراروزانه را 

م از دیوار که مانع خواستمیچسباندم و از جسمم خارج شدم، هنگامی که 

و هر جای دیگر مانع رفتن  هاو پنجره دیوار .ستمتوانمین ،من بود رد شوم

زمانی که  ،ای خواهم رفتبه خودم گفتم که از درب شیشهبعد  .ندمن بود

دو تا  ،زنجیرهائی از جنس نقره ناب به چه بزرگی به درب رسیدم با

زمانی که  مواجه شدم. ،ای را به هم قفل کرده بودنددستگیره شیشه

 .نجیرها را تکان دادم فهمیدم که راهی به جز برگشتن به جسم خود ندارمز 

ناگهان صدای دستگاهی که به من  .آرام به داخل جسمم رفتم جباربال  و
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بابا  :گویدمیشنیدم پرستاری در همان زمان و  رسیدگوشم وصل بود به 

صدای در این زمان  .دنبنهایت را دیگر چشم ،به هوش آمدی کریمی

خواهم دائی می کردمیپشت درب آهنی التماس  که خواهرمپسر  ،محمد

 .شنیدمکاملًا می را خود را ببینم

 عالمی را دیدم که، متولد شده بودم و با کوله باری از تجربهمن دوباره 

ولی من مدام پاهای خودم  ،زدندبا من حرف می ، پرستارهاشودباورتان نمی

 طی . چنان حال خوبی راه آن عالم برگردمب بازتا چسباندم را به یکدیگر می

 عریفبرایتان تو م به زبان بیارم توانمین را تجربه کردم که وصف آنمدت  این

 غیر قابل توصیف بود، همه چیزش با این دنیا فرق  کنم،
ً
چرا که واقعا

م کردمی، نه زمان مهم بود، نه مشکل و گرفتاری بود، هر وقت اراده کردمی

ن ای ازکه  هائیم، تمام فامیلرفتمیکه خیلی به او علاقه دارم  پدرمبه دیدار 

، خیلی دوست داشتم، همیشه نجا دیدمدر آرا دنیا به رحمت خدا رفته بودند 

 غیرهاز آن فضا و نجوای پرندگان و  پدرمدر همان عالم باشم و در کنار 

 گردم.ناستفاده نمایم و دیگر به این دنیا بر 
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 کتاب جلوه یار

  :برایم گفته بودحمیدرضا در همان اوایل آشنائی، 

ن آمده بودند تا از مبه سراغ عزیزانی   8۵-8۶های حدود سالدر 

شهید سپهبد علی  فرمانده نیروخاطراتی که در زمان محافظت از 

که  ، چراکنم تعریفبرایشان را به همراه ایشان داشتم ، شیرازیصیاد

اینجانب خاطراتی را که با و  تهیه نمایند ند آن را به صورت کتابیخواستمی

که بعدها  ،بود را برایشان روایت کردم اینجانبایشان داشتم که باعث افتخار 

به چاپ به این صورت  نام جلوه یاره در کتابی بهای من گفتهمتوجه شدم 

 :رسیده است

در خاطرات  شیرازیصیادجلوه یار: " شهید سپهبد علی از کتاب 

 " محافظان

 ۶۶تا  ۵۹، صفحه ۱۳8۶،انتشارات ایران سبز

  برفراز قله آربابا

باشد. از می ۱۳۶۳تا  ۱۳۶۰از حدود سال  مأموریت حمیدرضا کریمی

 به عنوان یکی از محافظان شهید سپهبد علی صیاد شیرازی ۱۳۶۰سال 

مشغول انجام وظیقه شدم. چند سال قبل از آن و هنگامی که وی سرگرد بود 

نیرو مخصوص حضور داشتم و در  ۲۳به همراه رزمندگان تیپ در کردستان

عملیاتی که منجر به فتح قله صعب العبور آربابا که در کنار پادپان بانه بود، 

به فرماندهی او شرکت کردم، تا آن زمان هیچ واحد عملیاتی موفق به تسخیر 

رفت در اثر آن قله نشده بود، هر کس که یک صد متر از این ارتفاع  بالا می
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 ای دشمن که کاملًا مشرف به منطقه بودند به شهادتتیراندازی نیروه

را با خمپاره مورد هدف قرار  رسید، حتی از همان قله پادگان بانهمی

دادند و آرامش و امنیت پادگان را به مخاطره انداخته و مانع حضور می

 شدند.نیروهای نظامی در آنجا می

طرح عملیاتی  صیاد شیرازیدر چنین شرایطی توسط شهید علی 

تسخیر قله مذکور تنظیم شد، براساس این طرح ابتدا چهار فروند 

را تا اطراف  مأموریت داشتند که تعدادی از نیروهای کلاه سبز ۲۱۴بالگرد

قله برسانند، البته بالگرد چهارم موظف بود ده نفر از نیروهای خودی که من 

پیاده کند، عملیات آن روز کاملًا به  ها بودم، در داخل پادگان بانههم جزو آن

 نتیجه نرسید.

اشت، صبح روز بعد که خود نظارت مستقیم د شهید علی صیاد شیرازی

نیروی هوائی سنگرهای   ۴دستور داد که یک فروند هواپیمای جنگنده اف 

یکبار دیگر حمله نهائی از  ۹را بمباران کند، بعد از بمباران ساعت  قله آربابا

اطراف قله شروع شد. گروهی از نیروهای سپاه و بسیج نیز با ما همراه بودند، 

به این ترتیب یک ارتفاع حدود دو هزار متری و حساس به فرماندهی شهید 

شحالی نماز جماعت را در بالای ارتفاع فتح شد. او با خو علی صیاد شیرازی

 برگزار کرد.

را از محاصره ضد انقلاب رها ساخت و باعث  پادگان بانه فتح قله آربابا

 ۱۶لشکر شد که جاده بانه سقز به مسافت شصت کیلومتر به وسیله یگانی از

سردشت هم با ـ قزوین از اشغال نیروهای ضد انقلاب آزاد شود. جاده بانه 

از وجود نیروهای ضد انقلاب  فرماندهی و مسئولیت شهید صیاد شیرازی

 پاکسازی شد.
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 محبت و صمیمیت با سربازان

ها و هدایت همیشه در حال بازدید از قرارگاه صیادشیرازیشهید علی 

الب یک تیم قو در  کردمیچند نفر را انتخاب  در هر قرارگاه بود. ،رزمندگان

ه در تاریکی شب از خطوط مقدم و مواضغ نیروهای دشمن به دقت بازدید ب

پرداخت و اگر آورد. با سربازان مستقر در جبهه به گفتگو میعمل می

آن  دادمیهمان لحظه به فرمانده قرارگاه دستور  کردمیکمبودی احساس 

را برطرف کند. رزمندگان جبهه از حضور فرماندهی و اخلاص صمیمانه وی 

 ند.کردمیاحساس آرامش 

 خوابیدن در سنگر فرماندهی

ها دفتر فرماندهان دارای امکاناتی از قبیل کولرگازی بود، اما در قرارگاه

به ندرت در آن سنگرها حضور داشت و اغلب در  صیادشیرازیشهید علی 

 حال بازدید از منطقه یا جلسه با فرماندهان بود. 

که شهید علی  ۱۳۶۳گرم و سوزان تابستان سال  یکی از روزهای

برای جلسه با فرماندهان سنگر را ترک کرده بود، از فرصت  ،صیادشیرازی

مقداری از  ،استفاده کردم و داخل سنگر رفتم، بعد از تلفن به خانواده

های داخل یخچال را برداشتم، و آنقدر خسته بودم که بعد از خوردن میوه

دانم چه مدتی به خوابی عمیق فرو رفتم، نمی ،روی تخت فرماندهی ،میوه

ه احساس کردم فرماندهی نیرو به داخل سنگر آمده و آهسته گذشت ک

کند که من از خواب بیدار نشوم. ناگهان از خواب کاغذها را جا به جا می

پریدم و عذرخواهی کردم، وی با لحنی آرام و با تبسمی برلب گفت، تلفن 

کردی، میوه هم که خوردی، خواب خوبی هم کردی، دیگر ناراحتی نداری؟ 
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نه قربان فقط اجازه  لت خجالت و شرمندگی به ایشان عرض کردم:به یک حا

 مرخصی بفرمائید!

 عکس یادگاری

 ،آبشناسانرفتیم، در آن پادگان شهید  لبرای مأموریتی به پادگان دزفو

و  صیادشیرازیرا به عهده داشت. شهید  های نامنظمفرماندهی جنگ

تعدادی از فرماندهان در دفتر فرماندهی جلسه داشتند. در پشت دفتر 

قدر خوب چدرختی پر از گل وجود داشت. دوستان گفتند که  ،فرماندهی

عکس یادگاری بگیریم. تصمیم گرفته  صیادشیرازیکه با سرهنگ  شدمی

ی دیگران را بیان کند اشد که وقتی ایشان از ستاد خارج شدند یک نفر تقاض

 و آن یک نفر هم من انتخاب شدم.

البته در آن شرایط چنین درخواستی مناسبتی نداشت، با این وجود بعد 

جناب از حضور فرماندهی به نزد ایشان رفتم و بعد از ادای احترام گفتم، 

درخت قشنگی پشت دفتر هست و دوستان مایلند که عکس  ،سرهنگ

 این کهبدون  صیادشیرازییادگاری با شما داشته باشیم، شهید علی 

موافقت خویش را نشان داد و برای  ،با لبخندی به چهره ،اعتراضی بکند

 گرفتن عکس به سمت آن درخت زیبا به راه افتادیم.

شیرازیق مردم برای دیدن شهید سپهبد علی صیادو اشتیا شور  

برای رزمندگان بسیج که برای انجام  صیادشیرازیشهید سپهبد علی 

یک سخنرانی کرد، در  های نبرد بودند، در اصفهانعملیات عازم جبهه
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حضور داشتند که از سخنرانی شهید علی  ان الغدیر ده هزار نفر بسیجیگپاد 

 بال کردند.قبا شور و شوق فراوانی است صیادشیرازی

پس از پایان سخنرانی نماز جماعت اقامه شد، قبل از آن که نماز تمام 

که سرپرستی گروه محافظان را به عهده داشت، به من  خلیلیشود، آقای 

برو به فرماندهی اطلاع بده که تا دعای نماز تمام نشده و  کریمی :گفت

بسیجیان مشغول خواندن دعا هستند، ایشان بیایند و داخل ماشین 

بنشینند و ما حرکت کنیم، من خودم را به فرماندهی نیرو رساندم و گفتم: 

فرمایند بلند شوید و تا دعا تمام نشده از اینجا جناب سرهنگ اگر اجازه می

چون شلوغی و ازدحام ممکن است مشکلاتی ایجاد کند، ایشان  برویم،

 : نه بمانیم تا دعا تمام شود.ندگفت

حدود دو دقیقه بعد دعا تمام شد، بعد از دعا حمعیت ده هزار نفری که 

از طرفی شهید علی  ،شروع به حرکت کردند و به جلو آمدند ،نشسته بودند

که با مردم بدرفتاری نکنید، یک موقع به کسی  کردمیتأکید  صیادشیرازی

معیت درحال نزدیک جتعرض نشود. من به سرپرست گروه اشاره کردم که 

شدن هستند، او هم گفت: سعی کنید هیچ اقدامی نکنید خود ایشان 

ند، ناگهان در یک لحظه متوجه شدیم جمعیت مانند اهنین دستوری دادچ

 در حرکت است.  صیادشیرازیعلی  یک موج به سمت شهید

یم مانع نزدیک شدن کسی بشویم، قادر خواستمیدر آن لحظه اگر هم 

به چنین کاری نبودیم، هر کدام از این ده هزار نفر که حالا از جایشان 

خودش را به شهید علی  کردمیبرخواسته بودند به تنهایی سعی 

و یا دستش را به سرو صورت و  ،برساند و او را در آغوش بگیرد صیادشیرازی

 اندام شهید تماس دهد و دستش را ببوسد.
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از طرف  صیادشیرازیدر آن همهمه و هیجان و شوق دیدار با شهید علی 

از  ، اما ناظر اوضاع بودم، هرکداممخودم را به محل امنی رساند ،مردم

تجهیزات و وسایل، کلاه، دفترجه یادداشت و ... شهید به سمتی افتاده و 

لش را د در زیردست و پای مردم بود و خود ایشان هم تحت فشار جمعیت تعا

کاملًا از دست داده بود، حالا دیگر در میان این همه موج جمعیت پیدا کردن 

 ای نبود.ان هم کار سادهشای

د فرماندهی را از میان این حمعیت یطور شده با که هر مدر این فکر بودی

شان را شنیدم که از لابه لای حمعیت یخروشان بیرون بیاوریم که صدای ا

د را وتر خشدر آن حال با قدرت و تمرکز هرچه بی ،لامغ ،زد، غلامفریاد می

داخل ماشین  جمعیت به میانرساندیم و او را از  صیادشیرازیبه شهید علی 

 منتقل کردیم.

را لااقل به پوتین شهید علی باز هم مردم سعی داشتند، دستشان  

 ،برسانند ایشان ستند خود را بهتوانمین آنهاازی بزنند. وقتی ر شیصیاد

مالیدند و این اتفاق زدند و به صورت خود میدستشان را به پوتین او می

علی  ، مردم عاشق شهیددادمیای بود از صدها اتفاقی که نشان نمونه

 بودند. صیادشیرازی
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 لفؤمسخن پایانی 

 و در آخرت بر مؤمن رحم ،ی که در این عالم بر مؤمن و کافرنام خداونده ب

 .کندمی

آقای  دیداربرای  در تهراناولین باری که  همانگونه که اشاره کردم،

سرم به شدت با شیشه نشکن رفته بودم، منزل ایشان  به کریمیحمیدرضا 

همانطور که دستم  شان اصابت کرد و آسیب دید،ای جلوی راه پله منزل

بند بیاید، به فکر  ریزیدم که خونور ابود و به آن فشار می امپیشانیروی 

؟! این اتفاقی که برای من ست، موضوع چیمهربانمی فرو رفتم که خدا

ی خدا چطور من شیشه به آن بزرگی را ندیدم، بود،منتظره  افتاد خیلی غیر

آیا  ؟!باشم چیزی مراقب چهوقتی وارد این محیط شدم باید  نم،امهرب

هائی که برای و خیلی از سؤال ؟!اشتباهی کردم که به من تلنگر زده شد

 .جواب ماندمبی و در نهایت مکردمیخودم تکرار 

جنگی  فوی در مناطق مختل عملکرد هبو به اتمام است رو حالا که کار  

متوجه شدم که پروردگار ، پی بردم هائی که از خود نشان داده بودو رشادت

 شیار باشوکه ه ه استی زدبه این کمترین تلنگر اول روز همان بی همتا از

راه سخت و دشواری است، اینجا با کسی ، ایهقدم گذاشت که یدر این راه

نه به  ،بیداری کشیده استهای زیادی را شوی که روزها و شبمی مواجه

 حرمت یک امت و ملتی حفظبلکه در عبادت  ،عبادت در دیر و مسجد

اش با دفاع از خاکی که هر ذرهدر ، شنیدر سنگرهای خاکی و  ،مسلمان

هایش چه و چشم است نهادهسر به سجده عشق  ،آغشته شده شهدا خون

 .های حق علیه باطل دیده استجبهه ها، درخون
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چندین روز ما را ، زندتاول میپوستی شود و گوشه ناخنی زخم می 

دهد، چه دست خودمان باشد، چه در دست دیگری ببینیم، ولی عذاب می

پاها و حتی سرهای از تن جدا شده را که از  ،هادست ،هان چشمشاای

جبار چه هایش بودند را دیده است، و بالا همرزمها و عزیزان و همسنگری

 دشمن سمت چرا که معبری برای پیشروی به ،شهدا نهاده در کنارها قدم

اجساد  بارها و بارها ، بلکهنه چندین بار ،نداشته است وجود آنهاو غلبه بر 

به عقب و در شرایط بسیار سخت  گرفتهخود  در آغوششهدای عزیز ما را 

با زبر و او با همین جثه قلمی و کوتاهی که دارد،  .خاکریزها رسانده است

های چریکی متعددی شرکت داشته در جنگزرنگی و چابکی خاص خود 

هلاکت این مرز و بوم را به  داخلی و خارجی و تعداد زیادی از دشمنان

 صیادشیرازیشهید علی  ،وقت یفرمانده نیرواو محافظ  است. رسانده

 شرکت نموده عملیات بزرگ نددر چ آبشناسانبوده است، او در کنار شهید 

 فق شده است. وو م

 مرد این حمیدرضا، خاطرات از ایکلمه و جملهو این کمترین هر  

، دمکر ، گریه کردمپا به پای او حرکت  ،مشتکه نو تکاور را و ایثارگر و رزمنده

بخش به خواب آرام   با قرص مسکن و را  زیادیهای شب م ودغصه خور 

  ،، حمید رضا جانرفتم
ً
و الان با چه روح و  تو آمده است چه بر سر واقعا

خداوند صبر جمیل و آرامش  ؟!!دهیمیای به زندگی ادامه روان و روحیه

 .جسم و روح نصیب و قسمت تو کند

د ها را تجربه کردند و بعاین صحنه و آنان که در کنارت بودندخوشا به حال 

ها در ذهنشان باقی ماند و فکر چپاول و صحنهآن لحظات و از جنگ نیز تمام 

 دادند. نه به فرزندان خود آموزش و انجام دادندغارت بیت المال را نه خود 
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پوستی و با تکه که برای افرادی مانند حمیدرضا که و بدا به حال کسانی

ند توانمیو  ،خانه هایشان بستری هستند یا در هانااستخوانی در بیمارست

نمایند، ولی از جا بلند را فراهم  آنهانسبی آسایش  ،قلمی و با قدمی

 !!کنندروند و برایشان کاری نمینمی آنهاشوند به دنبال نمی

 هاآبشناسانها، شهید صیادشیرازیمطمئن هستم اگر شهید علی 

ها و ند حمیدرضا چه شهامتدادمیشهادت  ،در این دنیا بودندهنوز 

افراد های مختلف کشور در برابر ستون پنجم، منافقان، ها در جبههشجاعت

ی همیشه در کنار این شهدا ،انجام داده است بعث عراق ارتشو  ضدانقلاب

او را باور  چه آگاهانه و، است کردهبه عنوان تکاور شرکت  عزیز و بزرگوار

عزیزان شهید نشده آن  در این زمانگرفتند، اگر داشتند و به خدمت می

و لازم نبود برای  وضع بهتری داشتالان نیز  حمیدرضا ،بودندزنده  بودند و

 این را  ولی هایش به دست دیگران باشد،چشم ،ویزیت و داروی دکتر
ً
حتما

او خدا را دارد و  ،را داردتر از همه انبو والاتر، مهر او بهتر دانیم کههم می

کند، حال به دست و قلم چه میاش آید و یاریمثل همیشه به یاری او می

 شاءاللهانکه  !!دانداین اتفاق خواهد افتاد؟! خدا می شخص یا اشخاصی

بیش از دست حمید رضا را بگیرد و او را و  د،از جا برخیز  ”یا علی مدد“با یک 

 شرمنده اهل و عیال و دوست و آشنا ننماید.این 

ای عزیزانی که قلم و امضای شما شناخته شده است و راه گشاست، 

که به واقع بارها و بارها  انیجانباز  و به سراغ او و دیگر عزیزان ایثارگر دبیائی

چون  هایشانها و خانهدر آسایشگاه در جنگ زخمی شدند و در حال حاضر

هستند که  آنهاپرستارشان همسران  و بستری هستندپوست و استخوانی 
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ها، ، شب بیداریهای نبودن مرد خودخود نیز از فرط تحمل دوری و سختی

و  دسری بزنیدیگر جان و توانی برایشان نمانده است،  هاخون جگر خوردن

برای عاقبت لااقل و  دبرداریبرای بهبود حال و روزشان قدمی هر چند کوتاه 

 .شاءاللهان .دتوشه برداری آنهاان با کمک و یاری به تو آخرت خود

 من الله التوفیق
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 تصاویر

 

 ۱۳۶۳ول سال فدر پادگان چهارم شکاری دز  صیادشیرازیدر کنار سرهنگ 
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 ۱۳۶۰اغ سال شدمیدار در منطقه دوربین ۳در کنار سنگر همراه تفنگ ژ

 
 المقدسعملیات بیتدر منطقه عملیاتی آبادان و قبل از 
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 ۱۳۶۱پادگان قوشچی ارومیه، زمستان سال 

 
 ۱۳۶۱پادگان قوشچی، زمستان 
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 حمزه، نفر اول از راست نشسته روی سقف خودرو ۲۱عملیات فتح المبین و مأمور به لشکر 

 
ه پ  پا  ۱۳۶۴سوه در کنار تانکر آب، نفر وسط، سال یگاه د 
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 ۱۳۵۵هنگ نوجوانان )امام حسین(، سال ایستاده نفر اول از راست، پادگان 

 
و پشت سر ایشان،  بندرعباس، نیروی دریایی، نفر نشسته جلو، سرهنگ جمالی

 استوار کریمی



 / در فراق یار ۹۰

 
 ، پایگاه نیروی دریایی بندر عباس، نفر وسط سرهنگ جمالی

 نفر اول از راست استوار کریمی

 
 آبادان و قبل از عملیات بیت المقدس استوار کریمی کنار رانندهمنطقه عملیاتی 
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 نمایه

 آ

 ۵۱, آبادان

, ۳۱, ۳۰, ۲۹, ۶آبشناسان: حسن, 

۷8 ,8۲ 

 ۳۱, ۱۱آر پی جی 

 ا

 ۲۷, ۲۶ابراهیم پور: گروهبان, 

 ۲۷احمدی: گروهبان, 

 ۵۲, ۴۶اراک, 

, ۵۴, ۳۹, ۲۱, ۲۰, ۷, ۵, ۱ارتش, 

۶۳ ,8۳ ,۱۰۱ ,۱۰۳ 

 ۹۶, ۷8اصفهان, 

 ۵۱, ۴۶, ۴۲اصلانی: مصطفی, 

 ۲8, استوار: امیر اژدر

 ۱۰۱, ۲۴, ۵انقلاب اسلامی, 

 ب

 ۶8, ۱۱برادرم, 

 ۴۶بروجرد, 

, ۴۲, ۴۱, ۴۰, ۳۷, ۳۵بسیجی, 

۴۶ ,۴8 ,۷۹ ,۱۰۱ 

 ۲8بمب ناپالم, 

 ۶۱, ۵۳بیگدلی: محمدرضا, 

 ۲۱, ارتش ۵۰۳بیمارستان 

 ۶۵, ۴۵بیمارستان صحرائی, 

 ۶۱بیمارستان مراغه, 

 ۷۱, ۶۶بیمارستان هفت تیر, 

 پ

 ۲۰, پادگان امام حسین)ع(

 ۷۶, ۲8, ۲۵پادگان بانه, 

 ۶۱, ۵۳پادگان پسوه, 

 ۲8, پادگان سقز

 ۵۳پارسا: سروان, 
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, ۳۵پایگاه چهارم شکاری دزفول, 

۵۱ 

, ۱۷, ۱۴, ۱۳, ۱۱پدر: غلامحسن, 

۱8 ,۲۲ ,۵۲ ,۵۷ ,۶۲ ,۶۹ ,۷۱ 

 ۷۴, محمد: پسر خواهرم

 ۶۱, ۵۳پسوه, 

 ۵۳پیرانشهر, 

 ت

 ۵۰, ۷۲تانک تی 

 ۴۹زاده: محمود, تقی

, ۴۳, ۲۲, ۱۷, ۱۴, 8, ۷, ۲تهران, 

۵۴ ,۵۵ ,۵۹ ,۶۱ ,۶۲ ,۷۲ ,8۱ ,

۹۴ ,۹۵ 

 ۷۵نوهد,  ۲۳تیپ 

 ۲۵هوابرد,  ۵۵تیپ 

 ج

 ۹۰, 8۹, ۵۶, ۵۵جمالی: اصغر, 

 ۷8, ۲۹, ۶نامنظم, جنگهای 

 ح

 ۱۹حاج مرتضی حمومی, 

 ۵۷حق شناس: فرهاد, 

 خ

 ۱8, خاله

, ۴8, ۴۵, ۳8, ۳۷, ۶خرمشهر, 

۴۹ ,۵۲ 

 ۴8, احمد: خشی

 ۷۹خلیلی: غلام, 

, ۶۵, ۶۲, ۵۲, ۳۷, ۲۲, ۱۱, خمین

۶8 

 ۵۳, ۱8, ۲, خواهر

 ۶۱, ۶, ۱پسند: منصور, خوش

 د

 ۱۶, ۱۳, ۱۲, ۱۱دایی: اسماعیل, 

 ۵۷هوایی,  درجه دار نیروی

 ۷8, ۵۲, ۵۱, ۳۵, ۳۰دزفول, 

, ۶۱, ۳۶: سید مرتضی, دست ورز

۶۲ 

 ۳۰, ۲۹دشت عباس, 

 ز

 ۴۹, زنجان
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 ۲۳, ولی الله: زندیه

 س

 ۶۲, ۶۱سلطان ویس: استوار, 

 ۵8, ۵۶سنندج, 

 ۶۳سومار, 

 ش

 ۱۴شوهر خاله: احمد, 

 ص

 ۹۴, ۲, ۱صابری: حجت اله, 

 ۵۰: گروهبان, صادقی

, ۲۵, ۷, ۵, ۲صیاد شیرازی: علی, 

۲8 ,۲۹ ,۷۵ ,۷۶ ,۷۷ ,۷8 ,۷۹ ,

8۰ ,8۲ ,۱۰۱ ,۱۰۳ 

 ض

 ۴۴, میلیمتری ۲۳ضد هوائی 

 ع

, ۵۳, ۳۹, ۳8, ۳۰, ۲۵, ۵عراق, 

۵۴ ,۶۳ ,8۳ ,۹۶ 

 ۲۴علی اصغرلو: سرهنگ, 

 ۵۲, ۳۷, المقدسعملیات بیت

 ف

, ۶۰, ۵۹, ۵8, ۵۵فرمانده نیرو, 

۶۲ ,۷۵ 

 ۲۴فولادوند: احمد, 

 ق

 ۲قاضیان: منطقه, 

 ۵۹, قرارگاه کربلا

 ۷۶, ۷۵, ۲۹, ۲8, ۲۵قله آربابا, 

 ک

 ۴۲, ۳۷کربلا, 

, ۵8, ۵۵, ۲۵, ۲۴, ۵کردستان, 

۶8 ,۷۵ 

 ۵۳, شهر: کرکوک

, ۳۶, ۳۰, ۱کریمی: حمیدرضا, 

۴۱ ,۴۲ ,۴۳ ,۴۵ ,۴8 ,۵۰ ,۵۱ ,

۶۱ ,۷۴ ,۷۵ ,۷۹ ,8۱ 

 ۷۶, ۷کلاه سبزها, 

 ۲۷کیومرث: همکار, 
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 گ

 ۶۳, ۱۶۱گردان 

 ۵۳گردان قدس, 

 ۲گیلان, 

 ل

 ۷۶زرهی,  ۱۶لشکر 

 ۵۳, خراسان ۷۷لشکر

 ۶۳, 88لشکر

 م

 ۴۳, حسین: محمدزاده

 ۳۷: خلبان, محمود اسکندری

 ۲۴, مرکز پیاده شیراز

 ۵8, ۵۶مریوان, 

 ۳۶, ۳۴, ۳۳: گروهبان, مصلانژاد

 ۴۳, حسین: مظلومی

 ۶۳, ۵8, ۵۵, ۵۴, ۵منافقین, 

 ۶۱منطقه کلاشین, 

 ۶۶موتورسیکلت, 

 ۶۶میثم, مؤمنی: 

, ۴۱, ۴۰, ۳۹, ۳8, میدان مین

۶۳ ,۶۴ 

 ن

 ۳۳, ۳۲, ۳۱نوربخش: حمید, 

 ۱۰۵, ۳۷, نیروی هوایی

 ۴۶, ۴۲, ۴۱نیک فرجام: سرگرد, 

 و

 ۱8: محله, وحیدیه

 ـه

 ۵۷, ۵۶, ۳۰, ۲8, هلیکوپتر

 ۴۶همدان, 

 ۲۰, هنگ نوجوانان

 ۴۴, ۱۴هواپیمای اف 

 ۵۳, ۴۴, هواپیمای میگ

 ی

 ۵۵, ۵۳, آبادیعقوب
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 نویسندهمعرفی 

، در محله ۱۳۳۹، متولد اول فروردین ماه صابریالله اینجانب حجت

های قدیمی دروازه غار، باغ ،  دوران کودکی خود را در محلهدروازه غار تهران

ای که از شمال به خیابان و  بعد از سن پنج سالگی به محله آبادآذری و خانی

شوش شرقی، از جنوب به خیابان بیست متری منصور و از غرب به خیابان 

شهریور(، و به  ۱۷شهرزاد یا لب خط و از شرق به خیابان شهباز جنوبی)

خیابان هشت متری ابراهیمی نقل مکان کردیم، و از آن به بعد تمام دوران 

 نوجوانی و جوانی خود را در این محل سپری نمودم. کودکی،

)واقع در انتهای  از همان دوران دبستان که در مدرسه هوشنگ بهمنیار

شهباز جنوبی( مشغول به تحصیل بودم، به نوشتن علاقه زیادی داشتم و 

 من جزء اولین دانش 
ً
درس انشاء یکی از دروس مورد علاقه من بود، ضمنا

وجود آمد، من در مدرسه راهنمائی برزویه ه دوره راهنمائی بآموزانی بودم که 

که در انتهای بیست متری منصور بود، دوره راهنمائی را به اتمام رساندم، و 

دیپلم خود را در دبیرستان راشدی، واقع در انتهای خیابان ۱۳۵۷در سال 

 ری، بعد از سه راهی امین حضور، خیابان امیرکبیر، دریافت کردم.

ن زمان بود که هفت داستان نوشتم و با ارائه به وزارت فرهنگ و در هما

هنر آن زمان موفق به کسب مجوز چاپ سه کتاب شدم، و در همان وزارتخانه 

 در همان دفتری که مجوز را دریافت کردم، با خود زمزمه 
ً
م که کردمیو دقیقا

فری در آنجا ها را به چاپ برسانم، چند نحالا از کجا پول بیاورم و این کتاب

زمزمه مرا شنید، رو به من کرد و  آنهاحضور داشتند و یک آقائی از جمع 

من شما را معرفی  ،بانو فرح قدردانی نمائیدهگفت: اگر در انتهای کتاب از ش
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هایتان را به چاپ انه ایشان تا به صورت مجانی کتابکنم به چاپخمی

کاره ی ممنون ما اینبرسانند، من نگاهی به ایشان انداختم و گفتم خیل

 نیستیم.

با توجه به شرایط اجتماعی که دوران انقلاب و راهپیمائی و تظاهرات بود و  

من هم در آن دوران، مانند اغلب جوانان آن زمان، فعالیت زیادی برای پیروزی 

های ها و تظاهرات و تایپ، تکثیر و پخش سخنرانیانقلاب، شرکت در راهپیمائی

پاریس به نجف یا ره( که به صورت کاست ضبط صوت از حضرت امام خمینی)

های رزمی به م، و نیز در تمرین دادن ورزشدادمیانجام  شدمیارسال  تهران

نیروهای جوانی که در مسجد حضور داشتند، برای دفاع و رهایی خود از دست 

 م.کردمیها، فعالیت نیروهای نظامی حاضر در خیابان

در این شرایط، دیگر نخواستم و نتوانستم به دنبال چاپ کتاب بروم. از  

طرفی یک جوان حدود نوزده ساله بودم و هزینه چاپ را هم نداشتم، و به این 

های هایم که به چاپ نرسیده بودند، روی چرخ دستی فروشندهصورت نوشته

رفت و هر برگی محله به عنوان زیر دستی باقالی فروشان و لبو فروشان قرار گ

 از آن در زباله منزلی و جوی آبی جا گرفتند و از بین رفتند.

به دلیل علاقه به نوشتن، همیشه دفترچه خاطرات در کنارم بود و 

م، و از زمانی که کردمیمراحل مختلف زندگی خود را در آن ثبت و ضبط 

یادگار  های خود را در آن نوشته و بهرایانه باب شد، تمام خاطرات و نوشته

گذرد ای است برای حفظ آن چه که در سرم میگذارم، اینها همه بهانهمی

 نشیند.می و بر دلم

به خدمت سربازی  ۱۳۵8خیلی زود و داوطلبانه در شانزدهم دیماه سال 

به کشور  ام بود که حمله دولت بعث عراقرفتم، در حین خدمت سربازی
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زمان منشی گردان بودم و به من اجازه رفتن به عزیزمان شروع شد، در آن 

 به یاد دارم از افسران آن پایگاه کمک گرفتم که دادمیمنطقه را ن
ً
ند، دقیقا

سفارش نمایند تا فرمانده قرارگاه و فرمانده گردان راضی شوند تا مرا به 

منطقه اعزام نمایند، آن زمان امیدیه اهواز نیاز به یک سایت پدافند هوائی 

که به خدمت فراخوانده  ۵۶ت که من و یک گروه از سربازان منقضی داش

( که حامل کلیه دستگاها و ۱۳۰-شده بودند، با هواپیمای غول پیکر )سی 

های هاگ بود به سمت منطقه حرکت کردیم و حدود شش ماه در آن موشک

منطقه خدمت کردم و بعد از آن به پایگاه پدافند هوائی هاشم آباد که در 

 ، نائین بود، برگشتم. اصفهان جاده

ام تمام شد، در صنایع دفاع مشغول به کار شدم. وقتی خدمت سربازی

بعد از حدود سه سال به شرکت تعاونی مصرف مراکز تهیه و توزیع کالا رفتم 

بعد از دو سال مرا به مرکز تهیه و توزیع کاغذ و چوب منتقل نمودند  ،و از آنجا

خودم را از آنجا بازخرید کردم و چند سالی در شغل آزاد  ،پنج سالو بعد از 

کار دولتی در سازمان ه مشغول به کار شدم. بعد از مدتی دوباره مشغول ب

مسکن، شهر پرند شدم و بعد از آن نیز در چند شرکت خصوصی کار کردم 

بازنشسته تأمین اجتماعی شدم. در حال حاضر  ۱۳۹۷که در نهایت در سال 

ام، همان تعلق و عشقی است که از دوران نوجوانی با خود ا پیشهتنه

 ، نوشتن...امداشته

 با توکل و عنایت خداوند سبحان که همیشه به این حقیر ارزانی 
ً
ضمنا

داشته است، تصمیم دارم تا آنجائی که بتوانم و تا زمانی که زنده هستم، هر 

ادگار بگذارم و بگذرم، از این سال یک کتاب را به رشته تحریر در بیاورم و به ی

رو هر کدام از خانواده معزز شهدا و برادران جانباز یا ایثارگر که تمایل داشته 
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باشند، خاطرات دوران جنگ و هشت سال دفاع مقدس خود یا عزیزان 

شهیدشان را در کتابی به یادگار بگدارند، این کمترین با افتخار و منت در 

 خدمتشان هستم. 

 

 :دیگری از این کمترینآثار 

          

 عنوان کتاب                                                                 سال انتشار

 ۱۳۹۶ داستان شب قدر

 ۱۳۹۹ لنگر

 ۱۴۰۱ ای در کالیفرنیاالبنین گمشدهام

 ۱۴۰۲ آیا خدا هم دیدنی است؟!
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 1367در اسفندماه  پیام حضرت امام )ره(رازهایی ازف

 (598خطاب به روحانیت سراسر کشور )در رابطه با پذیرش قطعنامه
 صحیفه امام خمینی )ره(، جلد21، صفحه283

 ایم. ها بهره جستهما هر روز در جنگ برکتی داشتیم که در همه صحنه 

 ایم. ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده 

 ایم. ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده 

 خواران کنار زدیم. ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهان 

 ایم. ما در جنگ دوستان و دشمنان خود را شناخته 

 ایم که باید روی پای خودمان بایستیم. ما در جنگ به این نتیجه رسیده 

  بهت دو ابرقدرت شرق و
ُ
 غرب را شکستیم. ما در جنگ ا

 مان را محکم کردیم. های پربار انقلاب اسلامیما در جنگ ریشه 

 دوستی را در نهاد یکایک مردمان بارور کردیم. ما در جنگ حُسن برادری و وطن 

  مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی 
ً
ما در جنگ به مردم جهان و خصوصا

 بارزه کرد. م توانمیها سالیان سال ها و ابرقدرتقدرت

  .جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست 

  .جنگ ما جنگ فقر و غنا بود 

  .جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد 

 های فاسد در مقابل اسلام جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظام

 احساس ذلت کنند. 

 هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم. راستی  ما در جنگ برای یک لحظه

ایم و نتیجه، فرع آن بوده ایم که ما برای ادای تکلیف جنگیدهمگر فراموش کرده

 است. 
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  تر، استمرار روح اسلام انقلابی در پرتو جنگ است، همه اینها از همه اینها مهم

ش مادران، های پاک شهدای عزیز هشت سال نبرد بود، از تلااز برکت خون

 نشأت گرفته است.  پدران و مردم عزیز در ده سال مبارزه با آمریکا، غرب و شوروی

  ملت ما تا آن روز که احساس کرد توان و تکلیف جنگ دارد، به وظیفه خود عمل

نمود... آن ساعتی هم که مصلحت بقای انقلاب را در قبول قطعنامه دید و گردن 

  کرد.نهاد، باز به وظیفه خود عمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ید واحده و قدرت واحده باشیم.  چه ارتشی، چه سپاهی و چه بسیجی برای مقابله با دشمنان بایستی ما  
«26/11/1364 – شهید سپهبد علی صیادشیرازی»  
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 معارف جنگ

های ها، ذخایر و دستاوردهای جبههای از یافتهمجموعه« معارف جنگ»

ها، نبرد حـق علیـه بـاطل اسـت که خداوند متعال به پاس فداکاری

ها و برکت خون شهدای والامقام، نصیب رزمندگان اسلام نمـوده و ایثارگری

نسل جوان انقلاب   های پاک و تشنهبه سینه آنهاهای جوشان از سینـه

 گردد.منتقل می اسلامی

با همت والای امیر سرافراز  1373از پاییـز سال « هیئت معـارف جنـگ»

با  1374شکل گرفت و در سال « صیادشیرازیشهید سپهبد علی »اسلام  ارتش

ای )مدظله(، مادی و معنوی حضرت امام خامنههای تصویب کریمانه و حمایت

مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، به صورت رسمی این رسالت مهم را با 

عهده گرفته و مفتخر است که با الهـام از کلام نورانی بر متعالی بسیجی روحیه

ینا »بر  خداوند متعال مبنی دوا ف  ین  جـاه 
ّ

الـذ ع  و  م 
 
نَّ الله  ل نا و  ا 

 
هُم سُبُل ینَّ هد  ن 

 
ل

نین جمعی در این وادی مقدس گام نهاده و ، با صداقت و تلاش دسته«المُحْس 

پژوهشی ـ فرهنگی ـ عملیاتی و »آمیـز را که با گـرایش این رسـالت افتخـار

شکل گرفته است ادامه دهد و در این راه امید به لطف و یاری خداوند « آموزشی

 متعال دارد.

های نبرد از سال کار هیئت معارف جنگ در گردآوری تجارب جبهه شیوه

بدین ترتیب بـوده اسـت که بر اساس زمان و مکان هر  1378تا سال  1373

عهده  عملیات، جمعی از رزمندگان اسلام که در آن عملیات نقش مهمی را بر

یادآوری خاطـرات خـود در عملیات عزیمت نموده و با  اند بـه منـطقـهداشتـه

ای از های تحـریـری، صوتی و تصویری، مجموعهصحنـه نبـرد و بـرداشـت

هـای تلـخ و شیرین را گردآوری نموده است. این هیئت بعد حقایق و واقعیت

های میدانی، نسبت به تکمیل ، همچنان با اجرای آموزش1378از سال 

ها اقدام نمود. و سایر عملیات ()عالائمههای میدانی عملیات ثامنبرداشت
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عنوان کتاب مستند از وقایع هشت سال دفاع مقدس از  220 بیش از چاپ

 باشد. از اقدامات هیئت معارف جنگ می 1402سال تا پایان  1379سال 

به صورت نظری و میدانی برای هر دوره  1374آموزش معارف جنگ، از سال 

نیز برای  1382نزاجا و از سال  )ع(علی دانشگاه افسری امام 3از دانشجویان سال

 1394های افسری هوایی، دریایی و فارابی و از سال دانشگاه 3دانشجویان سال

به اجرا  )ص(الانبیاءپدافند هوایی خاتم نیرویدانشگاه  3برای دانشجویان سال

التحصیلان نفر از فارغ 38736تعداد  ،1402 پایان سالدرآمده و تا 

میدانی مورد  در مرحله 28242مرحله نظری و تعداد  های مزبور دردانشگاه

 اند. آموزش قرار گرفته

وظیفه در  آموزش کارکنان 1387هیئت معارف جنگ همچنین از سال 

در مراکز آموزش وظیفه را  یتحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکتر مقاطع

آموزش مقدماتی و قبل از عزیمت به  زان در زمانریزی نمود و این عزیپی

های سازمانی خود به مدت شانزده ساعت آموزش معارف جنگ را برابر یگان

هزار نفر از  490، بیش از 1402سال برنامه آموزشی طی نموده که تا پایان 

ها و مراکز آموزش عالی کشور التحصیل دانشگاهکارکنان وظیفه که فارغ

 اند. ش نظری معارف جنگ را فرا گرفتهباشند، آموزمی

در  1387آموزان پایور اجا از سال آموزش معارف جنگ برای کلیه دانش

این  1398گردید و از سال آموزشگاه نظامی جوادالائمه نزاجا برگزار می

نزاجا، تفنگداران دریایی  )ع(مرکز آموزش اجا )جوادالائمه 5ها در آموزش

نپاجا(  )ع(اکبرنداجا، شهید خضرایی نهاجا و علی )ع(نداجا، باقرالعلوم

نفر  8559، تعداد 1402 سالریزی شد، که بر این اساس تا پایان برنامه

ساعت در هر دوره، آموزش نظری معارف جنگ  16آموز پایور به مدت دانش

 اند. را فرا گرفته

 ای با موضوعهای عالی رستهشجویان دورهنآموزش معارف جنگ برای دا

ساعت برگزار شد که از سال  8نقش رسته مربوطه در دفاع مقدس به مدت 
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نفر  14849مرکز برای تعداد  18ها در ، آموزش1402 سالتا پایان  1390

 دانشجو برگزار گردیده است. 

هزار نفر از  914، بیش از 1402سال تا پایان  1393از بهمن سال 

در هر دوره به مدت هشت ساعت دیپلم و زیر دیپلم نیز فوق دیپلم، سربازان 

 اند. تحت آموزش معارف جنگ قرار گرفته

 4ساعت در  8آموزش معارف جنگ برای دانشجویان دافوس آجا به مدت 

 نفر برگزار شد.  264برای تعداد  1398جلسه در سال 

ساعت برای  8آموزش معارف جنگ برای مدیران ارشد ساحفاجا به مدت 

 برگزار شد.  1398نفر در سال  220تعداد 

از سال  عقیدتی سیاسی ارتشآموزش معارف جنگ برای مدیران ارشد 

 نفر برگزار شد. 111برای تعداد  1402تا  1399

در  قانون ارتش 52و  33استخدامیان ماده آموزش معارف جنگ برای 

 نفر برگزار شد. 592برای تعداد  1402سال 
 «صیادشیرازیشهید سپهبد علی »هیئت معارف جنگ » 
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 بسمه تعالی

 

 ترین کلام شعری:در کوتاه هیئت معارف جنگمعرفی 

 در بیت اول، نام هیئت معارف جنگ  "جنگ"و  "هیئت"، "معارف"های واژه

 کند.را تداعی می

  کند که یعنی: شاهد لحظات جنگ ، مأموریت ما را تبیین می"گواه"واژه

 باشیم. ایم و از طرفی چون گواه هستیم، موظف به گواهی دادن میبوده

  دهنده تحمیلی بودن جنگ است، وگرنه جا داشت که کلمه ، نشان"بر"حرف

 .شدمیآورده  «در»

 روز  "هفت آذر"و  نیروی هوایی "اچ سه"های مهم در بیت دوم به عملیات
به عنوان  المبین""فتحطور نبرد زمینی عملیات مروارید در دریا و همین

 .هایی از دفاع مقدس اشاره شده استنمونه

                             دین است علم و هیئتی از  «معارف»
    گواه جنگ بر این سرزمین است 

                و هم هفت آذر سه حدیث اچ 
فتح مبین استکتاب قصه  ل  ا



 

106 

                                       

 جنگ تشریح نشان هیئت معارف

 
 نشان جمهوری اسلامی ایران

 
 کتاب آسمانی قرآن، نماد علم و حکمت

 
ر یا ستاره ایرانی )شمسه(، در ابنیه و مساجد  هشت پ 
اسلامی و ایرانی، به یاد هشتمین امام شیعیان 
حضرت امام رضا )ع( استفاده شده است. انتخاب 
عدد هشت، بیانگر هشت سال دفاع مقدس است و 

شمسه در نشان این است که معارف دلیل وجود 
 جنگ برگرفته از مبانی دینی و فرهنگ تشیع است.

 
 

دستخط و امضای شهید سپهبد علی 
صیادشیرازی بنیانگذار هیئت معارف 

 جنگ

                                         

               
محراب )محل حرب و مبارزه با نفس(، محل 

در اول وقت برای شهید نماز که این واجب 
 صیاد اهمیت بالایی داشت

         
 

 مرمی فشنگ جنگ: یادآور جنگ تحمیلی

 
 

 قلم: نماد فرهنگی

        
رها شده  هایپلاک رزمندگان: یادآور جنگ و بدن 

نبرد هایشهدا و جانبازان در صحنه   

 
در نشان معارف جنگ از دو رنگ آبی و قرمز استفاده شده است که رنگ آبی، نشان دهنده 
پاکی و صفا، صداقت، صلح و دوستی و رنگ قرمز، نشان دهنده روحیه شهادت طلبی و 

 ایثار است. 

 


